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تاریخ هجرد و ترا له آ دوباستان ( کتاب) 


آ گهی و خواهش 
پیمان اهسال سکساه پذیر افتاده بایتعنی شماره املداه در آخر 
ماه دیگر یرون می 1 : این دبری در نتیجه کار هابی بود که در 
۳ سال دیش وتا کون نت اسب ایم از ها جبران کنیم. ۳ 
حال شماره‌ها هریکی پس از یکماه پیر ول می آید ورویپمرفته باید 
کفت جر آخر هرغاهی با شماره برون داده‌خودو از ان یر تز 
نمی‌افتد و انشست هریکی از خوانتت کان که در خر ماه شماره باو 


فر سرد نخ‌ازد: که تلف از دست شده ویما ابو دهد . 


سال ششم ثیر ماه ۱۳۱۹ شماره چپارم 


کیان مرا کت دیمان بف ۳3 بان بسیار داره : می‌گویم ۱ 
ان اند کر ۷۵ کتون چه کرده اند که ازاین بس توانند 


3 د ؟ ؟ .. 


هایک هو اتسار کر انمایه بزر گی‌را دنبال مک وبیمه 
و جانفشانی آعاوه‌اشنه ایم * و آنان حز در بند رشك و خود 
خو اهی امیباشند ؛ و بکار ی حجز «پو 9 فن اه فیستند . چنین 
کتانی اقا توانند رسید ؟۱.. 

ما خدای حهان را بشتیبان و نگهدار خرد می داریم و همه 
با کی سرت ان با تما هس اغتتی از یت میوده دز مار 
چه زیان تواند رسید ؟!.. 


آنان از ارج خود میکاهند و به پیمان کاری نتوانند . 


ماچه میخواهيم ؟. 


ِ تب 2 
درسالهای نخست پیمان يك ‌ 2 ۱ 

یا دو کفتار در این باره نو شته و خواست 
خود و راهی را كه‌ميپيماييم روشن کر دانیده 
ایم ۱ ولی چون ازان زمان دورشده آیم وهمگی‌آن 
گفتار ها را نخوانده اند ات ان بیشنهاد می 
کنند این زهینه را دو باره دنبال 

باید دانست که ما همکی جپانیان را بيك چشم می بینیم و 
خواهان ۳ همه جپات میباشیم ری یتیگ ست که باید 
نخست شرق را بدیده گيریم و بگرفتاریهای این چاره اندیشیم ؛ و 
مراین این کار هم بابک نلواست بکشور خود پردازیم ۱ ای خواست 
ما ؛و راه آن «شناختن گر فتاریها فتتره کر ون بابكايك آ نبااست» 
و از روزیکه بکار بررخاسته آیم جز در این راء گام نزده ایم . 

در هشت سال پیش ما چون بکار برخاستیم و من کتاب آیین 
وباره گفتار ها را نوشتم پاگیرترین گرفتاری درایران «اروباییگری» 
بود . اروپاییگری چیست و آن گرفتاری چه بود:۰. 


نك میدائیم که تا چرل سال پیش نوده ابران در يك خوابی- 
خواب ناآ گاهی از جهان ‏ فرو رفته و از پیرامون خود نیز ! گاهی 
نمیداشت و جز کسان اند کی که سفر کرده و باز گشته و یاروزنامه 
خوان بودند دیگران از ارویا وبیشرفت آن چیزی نمی دانستند !و 
چون جنبشی پیش آمد ومر دم بیدار شدند و چشم باز کر ده ارویا را 
دید ند واختراعهای شگفت اروباییان را تماشا کِ دمو ازفزونی دانثیا 
آ گاه شد‌ند میت شیر ه مازدند » وهمانپارا مایه بیشر فت‌دانسته بفرا 
گرفتن ص 5 : 

این کار را باتش کت واختراعها و دانشها را بایست فرا گیرانن: 
این کارشان بسیار نيك بود . چيزیکه هست دراین ميان‌ازيك نکته 
آرجداری تا گاه مانده و این در نمییافتند که بیشر فت زند گانی ۳ 
رسیدن باسایش وخرسندی تنها با فرا گر فتن آن دانشپا و اختراعها 
نیست . در نمی یافتند که اروپا با داشتن آن دانشها و اختراعها از 
شاهر اه رستکاری بر کنار و از آسایش و خرسندی که همه کوششها 
برای ات بی بپره هیباشد . 

در سایه ین نا گاهی مان بدی بدارویا نبرده و یبای | نها 
رانیز با دیده لییکی می‌د بدند و بیسکبار پیروی ازو نموده وهر چه از 
اروپاییان میدیدند و می‌شنیدندمی گر فتند " و هر چه از خود داشته 
بو دند رها ی کرذئف * و این کار را بايك شتاب شگفت و باصد غوغا 
پیش مي‌بردند . اینست آنجه ما آرو و ی می‌ناميم . 

ما میانه فزوئی دانشها و ببدایش اختراعهای سودمند با پیشرفت کار 
زندگی وآسایش جهانیان جدایی میگزاريم » وآنرا دیگر و اینرا دیگر ميشه‌اريم 


وا 

1 چنانکه بارها گفته ایم رای این سشن خود بكث دلیل بر نده ای در دست 
ميداريم وآن سغتی روز افزون زندکی میباشد. همه ميدانیم ازروزبکه دانشها 
بش رف و راه آهمن و ماشرن و تلگراف و تلفون و اتومدل ۳1 هوا ۳۹ 
و مانند انپا بیدا شده زندلی زمان بزمان سخت رد نم و پره مردم از 
آسایقن و <وشی ۳ شده و این شود چیستانی (.سا) وه و هه را کج 
گرداننده ۰ ول ۳ این چیستان را باز 3 ام ومیگوييم ؛ اختراعپای ارو با 
و فزوای دانشها بسار نك است وخود کامپای بزدگی درراه تمدن عی‌باشد . 
چیز بکه هست برای مش رفتن در زندگانی و رسیدن با سانش و خرسندی 
بت چیز ان تر دیگری در باست است. که آن 1 آین خردمندانه > 


زی هاشت: ج 


می‌گوييم ۰ آدمیان در زندکانی با دوگونه کوشش " یابهتر کویم با دوکونه 
کشا کش دهارند ؛ یکی کشاکش باطبیعت برای بسیج زندکانی» ودیگری‌کوخش 
بایکد یگر برای گ‌داری خودشان . روشذتر کویم آدمیان باید از یکسو ز مین 
کارند و نان پزند ویارچه بافند ورخت دوزند وغانه سازند و بچاره بیداریها 
کوشندکه اینها نبرد باطبیعت میباشد ۰ و از یکسو باید دشمتان را ازخود دور 
کنند وخود را ازفرب ورن ودزدی ۹ دار ند و نکوشند و از هبچشمان 
پس_ ثمانتد واینپا نبرد ایکدیگر میباشد . زندکانی هرکس با این دونبرد آغاز 
شده وبا این دونبرد سر آید . لیکن نبرد یاطبیعت زیان ندارد و دود نیز 
آسانست » بوژه پس از اختراعه‌ای نوین که آدمی برطبیمت چبره نر گردیده 
و کار آساتتر شده . آنچه زیان دارد و سضت است برد آدمیان با یکدیگر 
میباشد » و این تاره نبرد است که جهان را گرفتار گردانیده و برای آنکه 
آدمیان از این گرفتاری رها گرداد وهره از آسایش و خرسندی بایئد باید 
از سستی این نبرد (نا اننجا که مبتوان) کاسته واین جز در سایه ی «آیین 
خردمندانه» برای زندکی نتواند ود . 


میگ دم ٩‏ سغتی زندکانی در اروبا از آنضا بر خاسته که چنین آینی 


0 
نیست » و ابنکه از آفاز بیدایش اختراهپا این سختی رو بغزونی گزارده از 
آنست که در سایه این اختراعپا میدان برد آدمیان بایکدیگر بپناور تر » و 
افزار نبرد فزوتتر گردیده . در دویست سال پیش يك بازرگان بايك افرارساز 
(صنمتگر ) تنها با بازرکانان و افزار سازان شهر خود همچشی و کثاکش 
کردی ول اکنون چون در نتشجه راهء‌اهن .و اتومیل و تلذون شهر ها هم 
پیوسته باید با بازرگانان و افزار-ازان هحه شهر ها کشا کش وهچشیی‌کند . 
این اختراعپا که ارویاییان کرده اند بش از هه در راه نرد آدمیان بکار 
میرود . ماشینها بجای آنکه دست آدمیان را گیرد و رنج آ نان را کم کند 
این نتیجه را مبدهد که یکتن بدستباری آنپاکار هزار تن را میکند وبدینسان 
راءه روزی را برآنان می‌بندد و بیداست که اینان نیزآعوده ننشسته_ بزیان او 
کوششهابی خواهندکرد وهر دو سو دررنج خواهند بود . ازاینگونه صد مثل 

وان آورد ۲ 

شرقبان اینها را هیچ ننیدان‌تند وازگرفتاریهای اروپا آ گاه نمیبودند . 
در همان روز ها ارویا حال دی میداشت و هنگای بود که بیکاران درهس 
کثوری باملیونها شرده میشدند وهر روز آژانسپا آ گاهیهای دلگداز ازحال 
آنپا ی رسانید . شرقبان ارجی بآنبا نگزارده وبروی خود نبآوردند و اکر 
کسانی پروای آها ی‌کردند گناه را بگردن «بحران» می‌انداختند و همچنین 
در بدبپای دیگری که کاهی از ارویاسان می‌شندند گناه را از مدن داسله 
چنبن میگفتند » هدن این زیانها -را هم دارد». با يك شور وشتابی از هه 
چیز ارویا پبروی مینمودند و ییشوایان باآواز بلند داد میزدنده «باید باطنا 
و ظاعياً و مادة و معنی فرنگی باشیم » . و آندشه همگی همین بود که باید 
دبال ارویا را گرفت ورفت وبیرکوا که آن برسد رسید . 

اين براهی اگر جلوگیری نشدی قرنها شرقبان را سرگردان ساختی 
و آ شفتگیهای سیار در یی داشتی " و دانسته یست شرفیان کف توانستندی 


بگراهی خود بی برند» و کی بارستندی از آن راه باز گردند ۰ گذشته از 


رت 

ایا با اندشه ای که مادرباره شرق دردل میداشتیم وبلندی آنرا مبخواستيم 
۹ ميکردیم يك سنك بزرگی را در 
سرراه خود میدیديم . زیرا در سایه دلیستتگی بارویا مردم از فپم و اندیثه 
خود چشم پوشیده و برای نيك و بد و راست و کج ترازو و قاعده ای 
جز بودن و بودن در ارویا نمانده بود . كت سخنی که ْ میگفتی بایستی 
دلیل آورد که درارویا چنئین است وا چنان نیست وکواهی برایگفته خود از 
زبان يك یرفسور ۷ دکتر ارویایی یاد کند» وگرنه کسی کوش ندادی و آن 
سخن را یذیرفتی . 

هر چیزی که درارویا بوده باستی نك دانست . مثلا روزی درنشستی 
گفتگو از سستی کار عمله میرفت و یکی ابراد میگرفت که يك معا که ای 
که از هشت سال پیش آفاز شده هنوز بجایی نرسیده . دیگری بیدرنگه 
پاسخ پرداخته چنین گفت : « درخود ارویا نیز چنین است فلان همسایه ما 
تازه آمده و میگوید .ك محاکنه در پاریس چهل سال طول کشیده». از این 
پاسخ ابراد کرنده خاموش شد و بایستی شود . زیرا در آنروز دلیل نیکی‌با 
بدی همین بود و بس .۰ 

در نشست دیگری یکی از و شود شکات فیگرد و چنین میگفته 
«در ارویا يك وکیل بیش ازخود موکل داسوزی بخرج دهد وبکار علاقه‌مند 
میشود». این را کسی میگفتکه باروبا نرفته وهیج‌چیزی ازوکیلان آنجا ندانسته 
بود ۰ و این شدوه 8 ۲ روز ود 4 در هر سخنی نام ارویا بیان 
آورخه: غوق یناشن اف ازویامان شمان امد اب ترا بارم: مهار راغ زا 
روزنامه های آنروزی میدهد وما نمونه هایی‌را از آنها نگه داشته ایم . عثلا 
کتایفر وشی بنج جلد کتاب چاپ کرفه و مخواهد 1 درباره مر کته 
گید ان را چنین عنوان میکند , « در مالك متمدنه چون 9 یگ کتاب 
مهمی‌را چاپکرد برای آن جشن ی‌گرند ونسخه هایش را بسرعت خریداری 
میکنند . ..» يك روزناه» ویس کوچکی داندته نیست بکجا تلفن کرده وپاسخ 


زشتی شنیده در رو ژناءه خرد چدین عنوان میکند , « در دابای متمدن مي‌دم 


سا نا نها 

بایکدیگر مراهات ادب می‌نمابند وشگونات هکس را حفظ میکلند ...6 در ياك 
روزنامه ای یکی از جوانان بکرشته گفتار ها مبنوشت و در هي شدارد یکی 
از خوها (اغلان) را عنوان میگرد و در همه آنها همین راه را مییمود . 
مثلا ام‌وز از « و فا » سفن رانده چلین میئوشت ۰ « وفا یکی ازاخلاق 
عالیه واز کبالات انسانی است وفا برقیمت اسان می‌افزاید ...» بدیندان چند 
سظر را بر کرده سیس چئين مینوشت ۰ « در انچاست که شرق از ارب 
جدا میشود ۶ بیان صردم باوفابی‌هستند .۰ ...> فردا وکین سفن رانده 
همین رفتار راءیکرد . انیا را ۳۳ مبنوزشت که ه ظرب را دیده و نه فربان 
را پتر ازدیگران هیشناخت . دوباره می‌گويم : شیوه سفن گفتن و چبزاوشتن 
آنر وزی همین بود و زرك وکوچكت همین راه را میداشتند - چیز بکه هست 
بزرگان از یر مایگی سغن را يكك یرورده از بدی آن می‌کاستند وکرچکان 
از بیه‌لیگی بدیاسان زشت از ۳1 در می‌آو ردند 1 

در اینگام: کهیست و چنه سال ازاغاز مقروطه مکذشت: روزنامه 
های ایران در همه جا کوهی خود را از دست داده و آن شور وخروشی 
که در آفاز جنیش بنام ایراندوستی و برانگیختن مردم خبرت و مر‌دانگی از . 
ررزنامه ها دنت میشد ازمیان رفته واین زمان هدگی ضعایشط ارویا ویرقدار 
اروپاییگری گردیده و پیشتر آنها کاری برای خود جز این نمیشناختندکه هس 
زمان ستایش های‌گزافه آمیز دبگری از غرب پیش آورند و هیچ فرصتی را 
رای ین کار از دست ندهند » و پبایی تازیانه ها برسر و روی ایرانان 
نوازند » و گاهی کار را تا اندازه یشرمی پیش برند . فراعوش نکرده ام 
روزنامه‌ای را ون ریا شید وف ماهس شا کته کرت وین 
شما شاره های آنرا از دیده اند 3 کست که تازبانه تکوهش بر سر 
ایرانیان نمیزند ودریکی ازآنها ازچاری چایلین سفن رانده ایرانان را نکوهش 
میکند که چرا چارل چایلین را که در سراسر « عالم مدن > شناخته شده 
نمی‌شناسند و بهمین دستاویز ایرانیان را «جاهل و وحشی» می‌شمارد . 

"درآن روز ها که یمان را تازه آغاز کرده بودیم یکداستانی ر ح. دادر. 


سا ات 


ک بهتر ین نمونه از این لوس کاریپای روزنامه هاست . بدینسان که یکی از 
اد های عصر داستانگززافهآمبز شگفتی از محا که يك میمون بايك کمیانی 
در فرانسه نوشت . این کار او که بسیار ناستوده بود ما دیدیم يك روزنامه 
ایرانی در ا-پهان آن را برداشت و بایرو بالهای دیگری که ازخود برآن 
افزود ویچاپ رسانید . بدیسان, «يك فصل برفانون مدنی‌اروبا افزوده گردید . 
درفرانده برای حیوانات حقوق قایل شده‌اند . يك میمون بايك کیانی قرارداد 
۳3 بسته و چون کی بقرارداد عمل نگرده میمون وکیل کرفته و درعدلیه 
عارض شده . عدایه دعوی اورا بجریان انداخته ۰ میمون درتمام مدت معا کنه 
بپلوی: وگل عرد. اشستاده و بدا ترا توش مداد دم مج 

انهاست کوتاهشده دو ستون وشته‌های آن روزنامه: وشماا کر راستی 
را بخواهید داستان این بوده که یکی ازآنانکه به بروردن چپاریابان وآموختن 
آها پردازند میمونی‌داشته وآنرا بيك کیانی‌فبلم برداری باجاره داده برای‌آننکه 
در .ك‌فیلم یکه درست می‌کر ده ند میمون نیز باشد وباز بهایی‌کند» ول میمون‌چنانکه 
خواست کیانی بوده بازی نکرده و اشست کباش از برداغت ول خودداری 
کرده و دارنده میمون وکل گرفته و داد خواهی کرفد و در معا کی هکه میشده 
میبون نیز همراء آموزکار شود بحکمه آمد. و تا مایان میحاکنه آنجا بوده . 
یکداستان ساده‌ای که درهمه‌جا مانند آن رح دهد ومثلا هرکسی تواند اسب با 
چهارپای دیگری‌که دارد بدیگری اجاره بدهد واگر گفتگویی پیش آمد وکیل 
گرفته دادخواهی نماید ب چئین داستان ساده‌ای را بآن روه انداخته ویدانسان 
پر و بال داده و بهم میپنان خود نکوهش مینمودند که در ارویا برای چهار 
بایان «حتون مدنی» داده اند و ما پس مانده ايم و چنان کاری نکرده‌ايم. 

اگر کانی آنروز ها را فراموش کرده اند و بروزنامه ها دسترس 
ندارند پاره کتابها هنوز دردست است ومتوانند آنها رایدا کنند وبخوانند 
و ما انك کتاب دنه سال در اص‌یگا» ر! که آقای عبدا دشتی وشته و 
در همان روزهاچاپ شده نام میبریم و خوانندکان از خواندن آن نمونه‌هایی 


را از شوه من گفتی و چیز نوشتن آن زمان در دست خواهند داشت ۰ 


۷ 


با این شور و دیوانگی بود کهها فا | من/ و چون نگاه 
می کر دیم‌راة هر گونه کوشش وپیشرفت را پروی خودبسته میدیدیم. 
چه می‌دیدیم ماهر چه گوییم‌چون گوینده‌اش شر قیست نو اهند ارج 
نماد "گذشته از آنکه‌آنان راهی ر 1 ک و فته و باآن شورو فا 
دنبال می کنند راه پیشرفت و فیروژی می دانند و دیگر نیازی به 
شنیدن سخن ری نخواهند دید و بروا تخواهند نمود . از هر 
باره خود را نا گزیر میدیدیم که نخست بان‌هیاهو پرداژیم وآنشود 
و دیزانکی را خاموش سازیم ,این بود کتاب را چاپ کرده و 
وتا هادی در نامه «شفق سرخ نوشتیم * و یس از همه بیمان 
را پنیاد نپادیم که سا عبات آن همه دراین باره هیباشد . 

بیداست که انبوهی‌سخت تکان خوردند و ر نجید کیهای‌بسیار 
نمودند؛ وچون معنی گفته های ما را نيك نمی‌فیمیدند ما را «دشمن 
تمدن» می‌ناهیدند و دراینجا و آنجا نشسته گله عی‌نمودند که مایه : 
جاو گیری از بیشرفت ( که همان پیروی اروپا باشد ) می کوشیم : 
۱ سپس کسانی گفتار ها نوشتند ولی بیش ازاین نتو انستند که اختر اعبا 
وداندبای ارویا رابر خ ما کشند و ازجنبشی که از دویست سال پیش 
در اروپا پیدا شده ستایثپا سرایند " و اینها چیزی بود که ما خود 
می دانستیم و از یاد نبرده بودیم . شگفت تر آنکه یکی از اسپبان 
بنام «نور شرق» برخاست و گفتار هابی نوشت در این زمینه که خود 
ارویایبان اینپا را که شما می‌نوبسید می دانند ولی‌چاره نمی توانند. 
زیرا «جاو گیری از پیشرفت علوم و صنایم محال است ». 


نوشته‌های او و اندنیست و اس که اي را از آن در ایا ي‌آورم 1 


مت ۷ مت 


مینوسد +«اینها وهزارها مقایل از آلام اجتماعی که ی‌بينيم ومی‌ببنید آثار علم 
است و علاجی یت ۰ بگروز چنکیزها ومورها بلای جامعه مشوند . بکروز 
زازله و اس‌اض بسراغم بشر آمده و ملیونها نفوش را د تغوش فنا و زوال 
میکنند مرو علم و دانش بهوض آنکه دستی از انان بچاره گرفته ودر 
سختی ها و بلایا معین و مدد کارش باشد ص بجای آنکه او را براه راست 
در زندگی برساند وبفضایل وخصال یکو رهبر شود - بعموض اینها پیشفر خریزه 
حرص و طم و ثلاث را در وجودش پیدار نموده و آنش درونی را تیزتر 
کرده و بجان یکدیگر می‌اندازد - مجب است ازکسانی که عقل و هوش خود 
را مافوق سایرین دااسته و وجود خود را مانند رو ح القدس شفای امر‌اض 
مدانند و از این نکته واطعه ففلت کرده و در مقام اندرز میگو نشد ؛ د از 
علوم اروپا بهره مند شوید ول ازعادات وقوانین آنها زینهار برهیزنمایید 4٩‏ . 
مگر اینها نمبدانندکه همین آداپ ورسوم اجتماغ آنها متولد ازعلوم آنهاست . 
پس چگونه میشود لت را فرا کرفت و ازمعلول وآثار اجتناب نمود ! تار بخ 
اجته‌اغع بشری حاکی از آنست‌که رفاهیت انسان و سمادت وآساش او نسیت 
بترقی وپیشرفت علوم وتوسعه افکارتناپ معکوس است. یعلی هرچه بردرجات 
این افزاید از درجات و مراتب سعادت و خوشی کاس مشود 
بنداست._ که سفن صا نفییده و این یادخ از روی اندشه نبوده . 
مگر یشرفت دانشها وهنر ها دم را تا گز بر میسازد که همیشه باهم درنیرد 
باشند » و با جلوگری از داشتن یك آیین خردمندانه برای ز ندگی میکند 1۲ 
چنین سفن را چگوه توان‌گفتن ؟ ۱.. شما چنبن انگاریدکه مردی در شمشیر 
سازی استاد است و شمشیر های برنده و نیز میسازد ۰ آبا این استادی او 
و شمشیر هایی‌که میسازد مردم را نا کزیر میگرداندک همیشه بایکدیگر در زد 
و خورد باشند وسر یکدیگر را شکافند ۱۲.۱ او نتواند بجای شمشیر افزار 
های سوده‌ند دیگری سازد ؟ !. تواند از استادی و هنر خود تحه دیگری 


گرد؟؛. و آنگاه آیا. نتوان شمشیر ها را جز برسر دزدان وراهزنان فرود, 


لا و ۷ مت 


لیاورد ۰۱۶ هرگزر یلبرفنتی نیست 6 هثر شمشبرسازی مردم را ا گزبرازبئه 
و کفتای داهن او گروهی یاه زندکانی شود را بروی دشمنی و 
بدشواهی کل ۱ اند و همشثه باهم درکشا کش و زد و خورد میباشند شمشیر 
در دس آنان ز بان آور خواهد بود ۰ زرا جنك و خواریزی را سخت ر 
خواهد کردانبد . وی سرچشه این زیان بیش از همه آن رفتار بدست که 
این 2 باهم داشته‌اند واز روی آین همدستی وهمدوشی زست نگرده‌اند . 
داسته یست توسنده چه‌چیز ها را داش مبیندار دکه آن را بز کننده آشن 
آز ( با بگفته خود او غریزه عرص وطمع) میشمارد .۱ کر خواست او دانشهای 
طبيعي است انا چکار با از دارد ۱۲ از و کینه و رشك و نك دیدگی ۳ 
دیگر خویهای نا سنوده در نهاد ادی نپاده و آنچه که در ارویا بقزونی اننها 
کك میکند بدآموزیهای مادیگری و دیگر بدآموزرهاست و ما آیین زندگان یک 
میگویم برای آنست که جلرگری از اینها کند . 

این نوسنده پیشنهاد میکردکه من سفری بارویا کنم وبآن «عظمت» 
رویبرو شوم و «روحبانم» سراسر عوض گرد . کسی نیگفت: شما خودتان بارویا 
ارفته و ۷ آن عظمت رورو شده چکونه روحیانتان عوض وتو و ۹1 
1 فتم که من باروپا رفتمی آيا در آنجا چه توانستمی دید و چه توانستمی باد 
گرفت ۰.۱۶ مگر من ازآبادی وشکوه شهرهای ارویا و از قشنگی وآراسنگی 
آنها واز بودن دانشگاه‌پای فراوان و کارخانه های سیار بزرك که بادیده توان 
درد نا گاه بودم ؟۱. امن را دیگران نیزهیگفتند ودر آنمعا واشعا شتته و 
وی از وشته های من بیان | ورده و ری تکان داد چذن مفتند 1 
«فیب ایتجاست که ارویا را ندیده» 1 

درجایکه کسانی از شود ارویایان گفته های را براست مداشتند و 
توشد‌های مر ابزبانیای خود ار جمه بکردند ایثان درایران چنین باسح میداد اد 


۳1 چبن ر نجیدکگی مشمو داد ۰ 


ولی این رنجید کیپا و پاشضو ها ددر تیایید و مت سال 


ند رفن 

نخست پیمان بیایان نرسیده بود که آن شور و هیاهو فرو خوابید 
و يكث سداث و از سر راه ها بر خاست وان ما هیتوانستيم کار 
خود را دنبال کنیم . 

کارما چه بود ؟؛. گفتيم : ما تن جپان را میخو اهیم . آن 
« آیین خردمندانه » که میگوییم وبودن آترا برای جهان دربایست 
هيشماريم ّ میخواهيم آن را ود دد آوریم و روان کردانیم ی 
خواست ما. ولی‌هیبایست در کام نیاست بشرق بر دازیم و تن فتاریپای 
آن چاره کنیم . شرق ازهز ارسال پیش گرفتار وپریشان بوده وسپس 
از دویست سال پیش چنگال سیاست اروپا بتن آن فرو رفته. دولت 
های ارویا آسیا را بیای آفرپقا و اقیانوسیابرده و از هر گوشه دست 
مسو ی آن بازیده آند و بر ای آنکه شر قیان تکانی نتوانند همیشه 
کوشیده اند کرفتاریپاو بر یشانیهای آ نانرافزونت رکردانند . ازاینجاست 
که داستان آسیاو ارویا بیدا میشود * وازاینجاست که ما ۳9 
گردیم شرق‌را جدا از غرب کرفته وپیش ازهمه‌برهایی این بکوشيم . 

اینیا بودکارهای ما . اینبا بود که می‌بایست دنبال کنیم . ولی 
این کار ها بیرون ازتوانایی يك آدمی» بلکه بیرون اژاندیشه اوست. 
من این‌را میدانستم و کی نبودم که بخود مغرور باشم وناتوانی‌خود 
۳ درنیابم . ولی‌دشتی غرا بسوی اینکار می‌راند که ازیکسو مر زیجی 
نمیتوانستم وناچار از کوشش بودم وازیکسو امید ودلگرمی بیاری‌و 
تما او می‌داشتم . ازاین گذشته * من نمیخواستم به‌تنهایی کار بت 


واين تا که پیش کر فته بودم آزروز زو<ست هس مردان با کدل 


ان و پات 
و فیرتمند امید می‌داشتم . چنانکه درجای دیگر(۱) کنتهام تیروی 
دراستی پژوهی» آدمیان وراز پیشرفت راستیبا برایم روشن گر دیده 
نيك میدانستم که مس از یشتیبانی خی » ین رو کی زک وه 
خواهد کرد و فیروزی که در نبرد بااروپایی‌گری ۳ داده ویاوری 
که از با کدلان و غیرتمندان درآن کشا کش به بیمان شده بود از 
هرباره بر امید و دلگرمیم می‌افزود . همه بیشرفت ها همیشه از این 
راه بوده . 

کنون می‌بایست نایستاده بکار پردازيم . ولی چکار کنیم و از 
کیجا آغاز کنيم ۴ هن دانستم که بدترین یابند شرق و سر چشمه 
گر فتار یا و کزهادی کی او بیش از همه اندیشه های پرا کنده و 
بیپو افش که در دلپا جا گر فته . از بد خوییپا و بیماریپای بسیار 
فراوان و بسیار سکم نا ا گاه نبودم ولی دانستم سر چشمه‌هنه آنپا 
این اندیشه هاست و می باید بیش از همه باینها پرداخت . 

اکنون که شش سال از آن‌هنکام میگنرد وما دراین چند سال‌هبشه 
در جستجو و آزمایش هسترم يك جستاری برای مابسیار روشن گردیده وآن 
ایلکه مایه پیشرفت و پسرفت يك توده سه چیز است ۰ ۱- اندیشه ها وباور 
ها . ۲- خویهپای نك و بد. ات زندی و راه آن . 

از ایثها نز یش از همه اندیثه ها و باور ها اثر دارد؛ و آندو 
چیز دیگر یز از اینها برخیزد . يك جله میتوان گفت ۰ آنچه يك نوده را 
یش با پس برد اخدیشه و اور های ایشان است . راست استکه انبوهی و 
فزونی توده و در دست. داشتن افزار های کاریتر و بپتر بی‌اثر نتواند بود. 
لیکن اینپا پس از آن سه چبز است و بی آنها هیچ ار نتواند داشت .ما 

در ثاریخ يك توده سیصد و ینجاه ملبوت را توانیم یسافت که بزیر دست 


(۱) شداره دوم اسال گفتار «راستها چگونه پیش رود ؟۰۱.» 


ها و چات 
يك نوده سی وچند ملیون افتاده . چنین کاری چرا رو داده و چگونه رو 
داده ؟ ! . 5 تبث اندرشیم انگزه و سر چشهه آن را جز برتری اندثه 
ه وباور ها تتوائيم بافت . آن توده زردست جز دریی بیشرفت خود فستند 
و ناور های سمپوده را مبدار ند و ممنی همدستی وسود آن را عی‌شناسند 
ول این آوده ژ در دست 4 «شر فت زندگی خود حجز بروای ۳ ای اما ند 
و با باور های بیهوده از پرستش کاو و مار و از جوگی بازی ونایشهای 
محرم و کینه دای کهن وی و ماد آینها قوش ومعئی همدستی و سود 
آن اگر هم بکوششهاشان رسیده بدلهاشان اثر نکرده . از اندیشه های یست 
تشه همین باش دکه بوده . 

این سین از روی دو واعده مسرار استوار ست یکی اینکه سر بچشمه 
همه کار های آدمی اندشه های اوست . دیگری اینکه چند اندشه در یکدل > 
هي کدام ان دیگری کاهد . ایتها را باید یچون وچرا پذیرفت . يك کسبکه 
سوار هوا بما شده و برسر خاكث دشن رفته و بی آنکه بر وای جان کند 
در آدا دنت مییردازد بیگان اورا بك اندیشه‌ای بان کار وامندارد ودیگرعغ 
که چین کاری آمی بارد و اند یاون ارم اندشه را نمیدارد ۳ اگر میدارد 
از یرو لفتاده است . 

این ختمار باین روشن یکه در ایحا هیذو سیم آنروز امیدا استیم ۳ برویی 
که مرا پکار باز مبداشت راهم می‌نمود که بیش ازهمه اندیشه های یراکنده 
را ماه گرفتاری شرق شناسم و پیش از همه با آنها بهنبرد برخیزم. 

بی هیچ گز افه و دی هیچ کنتگو در حهان نوده ای باندازه 
ش فان[ توا ایرانیان ۳ فتار اند رشه های زا کتدة و باوز های 
پنپوده نبوده ودر شرق نز ظ- محگاء ۱ لود گی‌تاباین اندازه ذر سید ه ۱ 
از هزار تمال باز آلود کی روی آلودکی امده ونژاد ره نداد دردل 
ها ریشه دوانیده . برای آنکه خوانند گان هم از اندازه گر فتاریها 


تب ۱ ۰ ۲ تس 

و هم از تاریخچه آن آ گاه شوند هیباید در اینجا تاریخ را ازهزار 
سال باز فبرست وار از دیده گذرانيم 

در ده قرن گذشته در شرق آثر دین اسلام بیش از هر چیزی 
بوده و مانیز تاریخ را ازان آغازمی کنیم اسلام چون درعرستان 
بیدا شد نیم فرن نگذشت که در بخش بزر کی از اسیا رواج بافت 
و راثر خود را در همه حا ا 6و ساختث . خوانند گان آند‌یشه مارا 
درباره ین دیدن میدانند ۳ بار ها گفته ام زند گانی آدمی همیشه 
تین فت‌است .آن‌آدم ی که‌روزی لت و نهبدست در مغارها هیر ست 
و هیچ قانشو تفیش اهر وز تا به آن دأیه زسیده 3 هی‌بینیم و در 
آینده نیز بهتر از این خواهد بود . تو گویی یکراهی بروی‌آدمیان 
باز شده که باید گامبگام آن را دمیها فند و پیدایش در انگیختگان 
همیشه يك گام برحسته‌ای دراین‌راه باشد . اینست هی ۳3 یم بیدایش 
اسلام بر حسته ر از گامهای شین بوده و پیشرفت آدهیان را وسیار 
فد دق 

این گواهیست کهها درباره اسلام می‌دهیم. لیکن کدام اسلا 
آن اسلام. که بووة و | کون دست,,زم | اسافم‌یش از فوست سال 
تا کر خود نماند و هنوز دو فرن مشتر از آغاز آن نمیگذشت که 
آلود گیهای پیاپی سر چشمه آنرا تیره گردانید؛ وما از اين آلود گی 
ها بارها گفتگو داشته ایم و در اینجا برای آنکه رشته سکن بردده 
شود فررست‌وار را هيشماريم : 

نخستین گر فتاری‌دراسلام از کشا کش‌درباره خلافت بر خاست 
چپار خلیفه‌یی‌هم آمدند و رفتند کف دک در میانه نبود و هر چه 
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دراین‌باره‌در کتابپا نوشته‌اند بیپوده‌است . نخستین کشا کش ازژمان 
عاویه و <انشینان او برخاست . معاویه چون خلافت را با ثيرنك به 
دست آوردو آن را برویه پادشاهی انداخت ازاین رفتار اویسیاری 
رنجیدند و دسته هایی بطلبیدن خلافت بر خاستند که 9 از آ تا 
دسته علویان و دبا دسته بنی‌عباس بودند . بدینسان تون 
سر خلافت میکو شیدندوسخن‌ها دراینسا ازعلویان وهواداران ایشان 
۱ 
توا گر پیش رفتی نتیجه اش این شدی که خلافت بعلویان پرسد 
و اینان بی گمان بپتر از اموبان و عباسیان می بودند و بخلافت 
شامسشگن قیفر ادا تهب انتست شرگن ی درآ غاز خود يك جنیش 
غیر تمندانه بسیار بجابی بوده و ما چون در تاریخ می‌خواندم که 
ایرانیان نیز هواداری ازایشان می‌نم‌ودند باید این را ازسر فرازیپای 
تاریخ ایران شماریم . 

ولی چون این جنبش بجایی نرسید و عبا-یان پیش افتاده خلافت 
را از بنی امیه گرفتند و هوا داران علوی از کوششهای خود حجز 
کت سودی نبر دند این زمان بود که به شنت کرش رگ ۳-9 
(مذهب) داده چنین گفتند: خلیفه افست که خدا بر گزید» واوخالنه 
یا امام است ا گرچه خانه شین باشد ومردم باید او را بشناسند وجز 
وی‌گردن بفرمان ۳ نگزارند "و در این اندازه نایستاده گفتند ِ 
«+بنیاد دین شناختن اینان و دوستاری اینان و دشمنی با دشمنتان 
اینااست و کسیکه چنین کرد وشت وان ستاو کر زة قفتایی تین از 
این اندازه هم گذشتهر کفتنه : «خدا شیعیان‌را ازطینت دی آفر یده 


ببس 
و خود یکدسته بر گزيدة جدایی میباشند» . 

اسلام که ین گو شش وحهپاد بود این‌سخنلن باآن هیج سازشی 
نداشت و کسانیکه گفته‌های مرا درباره «نساختن » در شماره گذشته 
خوانده اند میتوانند زیان اینپا را نيك دریابند . 

دومین آلودگی بیدایش فلسفه یونان و رواج آن بود . مااز 

فاسفه سخن بسیار رانده و بی پایی آنرا روشن گردانیده ایم . در 
ایتجا نها از زیانش بجهان‌اسلام سخن می‌رانیم . فاسفه چه نيك وچه 
بد بیگمان بااسلام سازش نداشت وان بود رواج‌آن بكث‌رخنه‌دیگری 
در بنیاد استواری اسلام یدید آورد . این ایراد ها که ما بفلسفه 
گرفته ایم و این کاهش از ارج آن که پس از پیدایش دانشهای نوین 
ارویایی‌بیدا تایه آ روز نبود؛ وهمکی آن را بسیار پزرك و ارحمنه 
دا و گفته های افلاطون و ارسطو را همه حجت می‌دانستند 
وچنین می‌بنداشتند که‌دین‌برای مردم‌عامی وفاسفه برای دانشمندان ‏ 
اتست:* 3 پیداست که رواج آن تاچه اندازه از شکوه اسلام کاست و 
چه اندازه نیروی آ دک کرد 
۱ سومین گرفتاری‌باطنیگری بود. این بد آموزی بسیاربزر گتر 
از آنست که درایران میشناسند . ارو پاییان باطنیان را «دسته‌شکننده 
و ویران کننده» ناهیده اند وما دور نخواهیم وفرت اگز ۳ «آتش 
سوزان: خوانیم . این بدآموزی جز بر آی‌بر انداختن‌ريشه اسلام نبژد 
ونیاد گزاران وراهنيرند گان آن جزدشمنان ستیزه کاراسلام نبودند. 
ولی در آشکاز پرده‌ای بروی آن کشیده عنوان‌شیمیکری‌ودوستاری 
خاندان علوی و دشمنی با سه خلیفه دیگر و مانند اینپا را پیش.می ‏ 


سم اس 


آوردند. ولی ین پرده هم بسیار نازگبود وهمینکه‌ییروی را شاینده 
می‌یافتند کم کم راز های دیگر را باو آموخته سخن را تا آنجاعی 
رسانیدند که باید بپیچ‌چیزی باور نداشت . اینها تاریخ بسیاربزر گی 
دارند واروپاییان نیز کتابها درباره اینان نوشته‌اند. هیچ پیش آمدی 
باندازه این جد آهو ری سامتلا فررسانیده . 

چپارمین گر فتاری صوفیگری بود . ما از صوفیان سخن بسیار 
رانده و آنجه گفتنی آتیت کففه آیم ودر اینجا از زیان آن باسلام‌سخن 
می رانیم . عوفیگری نیز چه نيك و چه بد " بیگمانست که با اسلام 
ذمي‌ساخت , اسلام مردم را مکزشقن و رنج بردن و حباد کردن و 
شهر کشادن واهی‌داشت و از آنان آبادی حپان را میخواست . ولی 
صوفیگری بيك کوشه ای خزیدن و از هر کوشش و نلاش چشم 
بوشیدن و با آبادی جپان دشمنی نمودن را هو زا وراشازم 
بجای جپاد « نبرد با خویشتن > را که « جپاد أکبر ؟ می ذ-اهید 
بیش می‌نماد . 

اینبا درزمانهای نزدیکی؛ کون از دیگری بیدا شدو رواج ۱ 
یافت . در قرن پنجم پس از همه خراب‌اتیگری پیدا شد . یکدسته 
آفرینش را دستگاه بیهوده ای هیشماردند و بر آفرید کار ایراد ها 
می‌گرفتند و چنین می گفتند : ما نميدانيم از کجا آمده ام و بکجا 
خواهیم رفت و ما را جز این نباید که گذشته را فراموش کرده و 
تقد را بیاد نیاورده و دمی را که در آنیم عت شماریم و خود 
را بدامن خرابات ( میخانة ) انداخته بخوشی کوشیم و پروای هیچ 
چیز نکنیم . این سخني بو که میگفتند وخرد و اندیشه و دانش و . 
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و هردمی و غیرت همه را ریشخند می کردند و همه را فدای يك 
بندار کج خود میساختند )و این ید آ هو زیپارا با شعر های س 
شیوآیی هیان مردم رواج می‌دادند . از سر شناسان اینتان یکی‌خیام و 
گر حافظ بوده . 

بدینسان بد ارت و ارو کت تین تیار دیگری بیدا 
می‌شد و از فیروی اسلام هی کاست؛ و پرای آ: نتیجه ناخوش‌اینها 
و اندازه اثریکه داشته روشن گردد يك گواهی ازتاریخ باد ميکنيم : 

شا میدانید جپاد اجنك بادشه‌نان درن یکی ازد-تورهای بزرك اسلام 
بوده. " و آن بشرفت تندی که اسلام در فرنهای نخست شود دد بش از 
همه نتیجه این‌دستور بوده . هم‌عیدانید شا در فرنپای نخست اچه داهوشی 
۱ آن هستور را بکار ستندی . یس از آنکه اسلام‌کثرر قاری رای خود بددا 
کرد در مرز های آن همه ساله جتکپا رفتی وسلانان دسته دسته خانه هأی 
خود را رها کرده از راهپای دور بآنجا ها مشتافتندی و چانبازیپا نمودندی . 
جنكه بخهودی خود کار شتوتهای: ,دون فانک در راء پبشرفتيك آیین. 
خدایی و آسایش بایان و۷ در رام نگ‌داری. کفوز وجلوگری ازدشی 
ببدادگر باشد بسیار ستوده است و خود کوشش در راه خدا میباشد و باید 
بسیار ارجدارش شبرد ۰ این‌کار اسلام که چنان شوری در مردم پدید آورده 
و آنان را بچئین جانبازیها و مردانکی ها در راه پیشرفت‌جهان برانگیخته بود 
بسیار بزرك و بسپار گرانبهاست . 

تافرن چهارم این شور در مردم بدیدار بود» و ما و درآن زه‌ان 
تاریخ ایران را ميخوانيم ی‌بينيم ایرانبان از یکسو در ماوراءالنهر جلوتر کان 
را نگه میداشته اند و گفته استغری همبشه سبصد هزار مردان جنگی درمرز 
ی استاده اند » و از تکسو سلطان محمود غزنوی باسیاه ایرانی هندوستان‌را 
مکشوده . با اینه سالانه از بجاه تا صد هزار جنگجویان از خراسان و 
دیگر گوشه های ایران برخاسته ودسته دسته باسیای کوچك که میدانگاه جنك 
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بارومیان بود می‌شتافته اند ۰ این بوده حال غیرت و مردانگی ایرانیان درفرن 
چپارم هجر ی ۱ 

ول چون دو فرن بالاتر می‌آیيم ودرآقاز فرن هفغم بداستان دلگداژ 
مخول می‌رنيم مردم را کار دیگر می‌يایيم و از آن شور و مردانگی اثری 
نمیینیم ۰ دریش‌آمد مفول ناتوانی و پستی بزرگتر ازسلطان محمد خوارزه‌شاه 
صر زد و او بود که مغولان را بایران کشانید وخود نیز دربرابر ابستادکی 
نتمود. ولی ما را باداستان اوکاری نیست . ادانی وبدکاری خوارزهشاه بجای 
خود . مردم چون دیدند او کاری تکرد و جلو دشمن را نگرفت عی باست 
خود بنگهداری از شپرها وخاندانپا کوشند ودربرایر چنان دشن بی‌زینهاری 
که برکودکان نیز نمی‌بخشود ببیروا ننشینند ۰ لیکن ما ی‌بينيم چنکیز ان چپار 
سال در ماوراءالنهر نشسته و آن خونها را ریشته و درایران وعراق جثبشی 
بدیدار_ نشده و مساءانان ه تنها پاری ان ببچار گان نشتافته اند بنگهداری 
خود یز نکوشیده اند وهمچون کگره‌فندان که درکنار کشتار گاه آسوده استند 
و اوبت خود بایند نشسته‌اند_ وچشم براه دسته های مغول دوخته اند. ی‌بینم 
سوتای ویمه دوسرکرده مفول باسی‌هزار سوار از جیحون گذشته واز غراسان 
کشتارکنان و ویران سازان تابمازندران و ری و همدان و آذربایجان پیش 
آمده اند» و توکوبی کرکان تبز دندالی در میان کله های ند بوده اند 
و جز از شپر تبرپزکه کاردانی وغبرتمندی شمس‌الدین طفرایی آنرا رهائیده 
دیگرها شبر هه گزند سختی دیده اند و از ملونها مردان که دو این‌شهرها 
بوده اند جنبشی بنام غیزت و مردانگی پدید نگردیده » و در چنین هنگایکه 
اک کیرد کاردان جانبازی برخاستی و پیش افتادی صدها هزاران مردم از 
ثرص جان وغخاندان خود پبروی ازو کردندی یکتن بجانبازی بر نخاسته است . 

آیا این بیچارگی ودره‌اندگی درایران تبجه چه بوده ۰.۱۲ آن ایرانیان 
در قرن چپارم آن عردانگی و جنگجویی از خود می‌نمودند در دو فرن 


چشده که ایتسال افتاده اند ؟ ۰.۰1 شما اک هر صرد کسانی ۳ آنکه سا 
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ورنج اندیشیدن بخوددهند چنین پاسخ دهند : «مردم بدشده بودند دیگر ۰۰۰۰ 
و این پاسخ بسیارعامیانه است . مامپدانیم که هیچ . کاری درجپان بی انگیزه 
نتواندبود . آباانگیزه این بدی مردم‌چه بوده ۰.۱۴ آخر در دویست سال‌چه‌رو 
داده که مردم را بد گرداننده ؟۱.. مگر مردم از مسلمانی روگردائنده بودند , 
مگر قرآن نمیخواندند ۰.۱8 مگر دستور های سخت آن کتاب آسمانی را در 
باره جهاد تمید,دند ؟ ۰.۱ یس چه بود که کوش نمیدادند ۱۴ . چه بودکه دستور 
جهاد را بیکبار فراموش کرده بودند ؟۰. 

پیداست که هبچيك از اینها نبوده و تنها اثر آن بدآموزیهای ییاپی 
که پیدا شده و دلهارا فرا گرفته بوده این نتیجه را مبداده . فراموش نکنید 
آن اعده را که کفتبم , « یاه هایی که برای نك و بد گزارده شود باید 
آن را سست نگرداند» ۰ آن قاعده را که گفتيم » «دو اندشه دریکدل هر 
ی آن دیگری را از اثر اندازد». این اندیشه های رنگار نی زهس آلود 
فز ادها بکار: اشلاغ و دون های آن را از تروق اندلغته و اسیار مت 
گردانیده و منز ها را چذان ۲ شفته ساخته بود که باندیشه نگهداری خود و 
خاندان خود نمی‌افتادند» و اکر ی‌افتادند » ناتوانی بسبار شگفتی ازخود شان 
م‌دادند . مثلا در نیشاپور که دو ملیون بیشتر مردم در آنجا بودند دروازه 
را استه و دز رای تول یسر چنگیز استادگی نشان دادند . ول شهری که 
متوانست ماهها استادگی کنند از نائوانی اندیشه ها و از سستی آهنکها (عزم) 
چند روز ابستادگی موده و دروازه ها بروی دشمن باز کردند . 

برای اینکه بدانید نبرو ها و جریژه های خدا دادی درکجا ها بکار 
میرفته تا دربرابر دشمن بدشان زبونی می‌نموده اند داستانمای بسیاری درتاریخ 
هست و من ابنك دو داستان را می‌آورم ؛ 

۱ - نجم‌الدین رازی یکی از سر دستگان صوفیان بوده و در همان 
زمان میزسته و کتایی بنام «مرصادالباد»_نوشته . چنانکه خودش. می کوید » 


چون آ کبی ها از کشتار های منولان در ماوراءاللپر و خراسان ی رسیده 
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و یم آفدنثان بری نیز فیرفته او زنان "و فرزندان خودرا گزاشته وشبانه 
بایکدسته از درویشان از شهر گر يشته و چان بدريرده و سیس ۳ رسیده 
که مثولان چون بری دست یفته اند همه خاندان او را بزرك و کوچك از 
تیغ گذرانیده آند . این در کش قتت که خود او در دیاچه کنات با آب وتاب 
میلوسد و شما بینید که این رفتار او تاچه اندازه ناامردانه و بست نهادانه 
بوده . يك مردی همچون او اگر بهره ای ازغیرت ومردانگی داشتی ازجان 
گذشته و یش افناده ومردم را برسر شودگرد آورده بنگهداری شپرکوشیدی 
( چنانکه شس‌الدین بانیریز کرد )۰ واگر اپن توانستی باری درگریختن تنها 
تگریختی و زنان و فرزندان را نیز همعراه بردی ویا اوهم میاندی ودرکشته 
شدن از آنان جدا نگردیدی . این رفتار او که تنها با چند تن درویشان و 
در بوزه‌گردان گریخته وزنان وفرزندان بی‌پناه را بشم‌شیر مفول سرده چیزست 
کد از از مت تین گفان نتر نزن« کنون: شا ند که مین هرد عکی 
از سردستگان صوفبان بشمار میرفته و در آن راء (بندار بافی) استاد زبردستی 
بوده و در همان کتاپ‌که نوشته هنرن‌اييهايي از خود نشان میدهد و مثلا ىكث 
کفة دروفی را پنام حدیت قدسی پدینسان ؛ « خبرت طینة آدم بیدی اربمین 
صباحا» ( گل آدم را بادست خود چهل بامداد بسرشتم )) پیدا کرده هشت و 
ه صفحه بزركه را از بندار بافیها وگ زافه سر ایبها گنف « دا میانه طائف 
و مکه کلی درست کرده و از آن کالد آدم را ساخته و چپل هزار سال 
«روی آن کار مکرده تا ختفن کدا ش . دراین زمینه های یست وبشرداه 
بودهکه جریژه‌های خود ودیگران را هدر میساخته اند وبدانسان پیکاره ودرمانده 
می گردیده آند . ۱ ۱ 

۲ چون چنگیز خان و پسران و سرکردگانش از سال ۱۱۰ تاسال 
۸ آن کشتار و ویرانها را در ماوراءالثبر و خراسان و فزنین و دیگر 
جا ها کردند بشولستان باز کشته تاده سال دیگر ابران را بحال شود گزاردند 
و در آن .ده سال مردم تواستندی از آن گزند های دلگدا زکه دیده_ بودند 


ساو اب 
یند گرفته و بخود آمده واین بار بآمادگی کوشند و برای بازکشت مفولان که 
همکی آن را میدانستند بسیج سیاه و افزار کنند ولی آيا چه کردند ۰۰۱۶ از 
زرم آ لوده بودند همنکه خونغواران بازکشتند هر دسته سرکرم نادایپای شود 
شدند و آنچه پروا نکردند باز کشت مفول بود و آنچه پیاد نیاوردند خونه‌ای 
ریغته شده بود . صد هزارها دخدران ایران‌راکه درمفولستان میزیستند وهمشه 
چشم‌براه ابران میداشتند یکبار فراموش کرده پی‌نادانبهای خودرا گرفتند . در 
همان سالها خلیفه المستنص باه در بغداد مدرسه بزرك خود را بباد گزاشت . 
۳ سال در آن کار کردند و دارایی بو کی را بکار بردند و بگفته 
این عبری بنباد بیمانندی بود و سیصد فتیه در آن درس میگفتند و روزیکه 
پایان رسید باشکوه بسبار آن را بگشادند . 

بینید ۲ لودگی اندشه ها تاچه اندازه بوده . خلیفه که باستی هیهگنجنه 
خود را بیرون ریزد و ششیر و افزار جنك بخرد و جنگحویان بسیچ/کند 
و در انذیشه نگهداری مردم باشد بچنین کاری ببهوده برمبخیزد . فقیهان که 
باستی درس و همه چیز را کنار نهاده خود جنك باد کر ند و دیگر ان را 
یادگرفتن‌آن وادارند بچنین درسهایی میپردازند . بیهوده نبود که چون دریست 
و چند سال دبگرهلاکو برسر بفداد آمد پایتغت خلافت پیش از چند روزی 
در برایر دشمنان استادکی نتوانست و با نکه ۳ ها مردان بنام در آنشهر 
3 بودند جز درماندگی وبیچارکی از خود نشان ندادند وصد هزاران زنان و 
مردان یگناه را دچار پنجه منولان خونغوار گرداندند . 

این داستان را برای مثل نوشتم و خواستم آنست که اندازه 
امه آن بد آموزیپای بنجگانه را نشان دهم . چناننکه. دیدیم 
داستان‌دلگداز مفول نتیجه آن ک ها زبپابود. ولی خود آن نیت ۱ 
دیگری گردید و در دو قرن کمتر که مفولان درایران چیره‌بودند 
و یس از انشان اوفت لشگر کشیهای مور لنك رسید در آن يك. 


دور؛ آ لودگیهای ایرانیان و پرا کند کی اندپشه های ایشان هر چه . 


اه 


بیشترگردید . 

نها فورفبای بنجگانه را که شمردیم نیت تا جدا از هم 
بو ده وهریکی‌را دسته قرف دنبالمی کرده ولی دراین دوره همه 
بهم آهیشتند وآشفتکی دلپارا بی‌اندازه کر دانیدند و برخی‌بدآموژی 
های نوین دیگری رخ نمود و رویپمرفته آنچه از نیکیها بازمانده 
بود در این دوره از میان رفت . 

زمان مغول بدترین دوزه زبونی و بیجار گی ادرانست وما در 
آن زمان بداستانپای بس شک برمیخوریم . در ز مانیکه دشمن 
بیگانه در کشور هی نشستند و می‌بایست همه سران و پیشوابان تا 
توانند مردم را بدلیر و زا دن فرازی برانکیز ند می‌بينيم یکدسته 
همه‌وارو ان کر شیده‌آندو بايك بافشاری بی‌انداز هفلسفه جبر ِ ی 
رارواج داده وسر هر سخنی نام قضا وقدر و طالع و فاك وسرنوشت 
و بخت را برده اند و اینپا ای ان بوده که کون ثيك و بد همه 
ازخداست و آسییپاو گزندها که بهر کسی‌می‌رسد سرئوشت اوبوده 
و کوشش و تلاش را هم نتیجه نتواند بود . این سخن ازهر باره بسود 
مفواست از سکشه کتاز از گردنآنان بر میدارد واز گنز مردم را 
از کوشش و تلاش برای رهایی از دست آنان باز میدارد » و ما 
نمیدانیم این بندار های بیپوده زهر آلود بخود بیدا شده وکسانی 
از نادانی و چستی اندیشه باینپا برخاسته اند یا دشت کار کنان مغول 
در میان بوده وبرای جلو گیری از هرجنبش و شورشی در ایران‌این 
یندار های زهر آلود ۳ رواج داده اند * و با آنکه مغولان مردم 
دژآ گاء و درشتی بوده:اند وچنین نیرنگی پا سیاستی از آنان دور 


۷۱۷ ۷ سس 


هی اماید باژ ها مان بیشتر بدست اندر میان بودن کار کنان ایشان 
می‌بریم وچنان‌می‌پنداريم (نه آ نکه می‌دانیم) که‌این‌نیرنك را بایشان 
جپودان وترسایان ايران یاد داده اند . ببینید بیشر می‌تا کجار سید ه. 
عی‌نویسند : خداچنانکه فرستاد گافی از مپر فرستد ( که بیغ‌مبران 
باشند ) فر مناد گانی نیز از خشم فرستد که چنگیز از آنان بوده . 
بیشرمی و ۳ بخود تا باینجا نتواند رسید . همانااینها راکار کنان 
مغول ساختهو بمیدان آنداخته‌اند . 

در همان زهانست که خر اناسگرق که نماد ان لی‌بر و أبی به 
گذشته و آینده و گراییدن بستی و خوشی بوده و خرد و غیرت 
و مردانگی‌را ریشخند می کرده با يك شتاب و تندی بسیاری رواج 
عن کر و صد ها شعر در همان زهینه سروده عی گردد واینها بیش 
ازصد هزار سیاه به مغولان سود داده . 

يك گرفتاری که از زمان مفول می آغازد و دامنه آن تازمان 
ما می کشد فزونی شعرا ورواج بی‌اندازه شعر هیباشد . شعرا گذشته 
از زیانبای دیگری که رسانید» اند این زیانشان بسیار بزركك اس ت که 
بد آموزیپایی که از پیش بوده و بد آ موزیهایی که سپس پیدا شده 
همه را باژبان‌شیرین وروأنی‌برشته نظم کشیده‌ورواج ویرا کند کش 
را صدبرابرم یکنند وچون‌کیبجلو گیری نمی کوشد کستاخانه‌ببر 
زشتی زبان می کشایند و صدنشگین کاری می‌نمایند . شما اگردیوان 
شاعریرا باز کنید خواهید دید جز این نمیخواهد که شعری درست 
کند و ععنایی را در آن بگنجاند و در بند سود و زیان سخی شود 


نیست وچون نيك نگریدخواهیددید هر چه شنید موخوانده‌از جبری- 


۵ 


کری و از پندار های باطنیان وا ز کج اندیشیه‌ای صفویان واز فلسفه 
و بند وغزل و گله از روز کاز همه را درمیان شعر های خود میاورد. 
همین کار زیانهایش چندانست که اکر بخواهيم بشماریم بيك کتاب 
جدا کانه نیاز خواهیم داشت . در اینجا چون خواستمان تاریخ است 
فپرست وار یاد کرده درمیگذريم . 

از درآمدن منول بایران در فرن هفتم تابرخاستن شاه اسععیل صفوی 
در قرن دهم سیصد سال در میان‌گذشته . این سیصد سال از شومترین دوره 
های تاریخ ابران میباشد. دراین دوره آ لودکی روانی ایرانبان بآغرین پایگاه 
رسیده و درماندگی آنان پاین نتبجه انجامید که ازکثور وزندگانی وهمه چبز 
چشم پیوشند » و آنرا ه بیگانگان و کردنکشان گزارده خودشان نها به شعر 
سرودن و عرفان بافتن و فلسفه تنیدن و کفا کنهای کشی بردازند ۰ یکی‌از 
داستانه‌ای آن‌زمان کشا کش خرابانیان باصوفبان و زباندراز بپاستکه خرابائبان 
کرده اند . پیتگامسکه کشوز لگدمال ای ببگانگان بوده اینان بايك خشم وکنه 
بی اندازه ای با صوفبان حساب ياك میکرده اند و هر زان بتاخت دیگری 
برمیخاسته اند . این داستان که هم شیرین و شنیدنی و هم مایه افسوس و 
شرمندگست کترکسی_ازآن آ گاء میباشد و ماهم دراینجا بان نمیتوانیم پرداخت(۱) 
و اشت باید در جای ۳ نا 65 بان بپردازیم . 

داش یمور و خونریزنها و ساهکاریهای او در این دوره روداده 
و يك نمونه روشن دیگری از بیچارکی نوده ایران میباشد . یکمرد خونشواد 
پلیدی که بهر کجا میرسید جوی خون روان می ساخت و در اسپهان هفتاد 
هزار بیگناهان را سر بربد ودر بنداد ازسر های کشتگان مناره یدید آورد 
و دراوس سر بلدش ده هزار سر خواست و چون ده هزار سر یبدا نشد 


سر های زنان و بچگان را بر بدند سنبد چنین نامردی را در کتابها تایکیجا 


)۱ در راه رستکاري بکوتاهی آورده شده 


یه اس 

رسانیده اند و شرا و ار بخ نوسان چه صتاشپا ازو سروده اند . همیثه 
گر وهی از علماء و مشایخ در دستگاه او بوده و او را «بترویج شرع .و 
احبای مراسم دین> وای‌داشته‌اند و پستی را تا بآنجا رسانیده‌اند که او را 
«مجدد دین در زاس مأه هشتم » خوانده اند و تیمور باین لق بکه علداء باو 
داده اند همیثه مینازیده وبهنگام مرك سبارده که نوشته علماء را توی کفنش 
بگز ار ند ادر نزد خدا <«حجت» او باشد . 

در قرن دهم چون صفویان ییدا شدند نوده ایران درسایه ۲ لودکهای 
روانی شاینده هیچ‌کاری نیبودند » و این از خوشبختی صفویان بودکه ایلهای 
پراکنده ترك را که در سایه دوری از شهر ها وناآشنایی باکتابها از این 
آ لودگها قورماندم بودات. برسر خودیرد. آمودد و سستاری.. آنان بنباد بادشاهی 
کزاردند . از اینرو دربخش بزرگی از دورمٌ بادشاهی خود بومیان ایرانرا 
که تاجيت نامبدندی » بجز از مستوفیگری ونویسندگی وندیمی ومانند اینها بکار 
دیگری کتر راه دادندی ۰ وما ی‌بينيم در زمان سلطان محمد پدرشاه عبا سک 
رشته کار ها در دست سر بزرك اوحبزه میرزا بوده میرزا سلمان اسیپانی 
که دختر خود را سیزه میرزا داده در سایه نزدیکی او وزارت افته ۰ وق 
دبری نگذشته که سرکردگان بگردنکشی برخاسته و او را بگناه آنکه تاجيك 
است و بکار های دزی در آمده کفته اند ۰ و میبینم که میرزا سلدان با 
همه هوش و زیرکی شاینده چنان جایگاهی نبوده ۰ زیرا بگفته تاریخ نویس 
همنکامبکه همراه سلطان معمد وحبزه میرزا بر سر دز هرات رفته و آتحارا 
گرد فروگرفته بودند و از اینسوی آذربایجان گرفتار تاخت و ناز مانیان بوده 
و يك وزیر ی‌بایست از اندیشه و کوشش دفیته ای باز نایستد میرزا سلمان 
شب نشسته‌ردر آن سالپبری ودلسردی فزل یاوه عاشقانه می‌سروده :«خوبرویان 
چو سر کشتن سلمان دارید بپتر آنست که اندیثه او زود کنند» و این را 
يك کاری و يك چبز سودمندی میینداشته» و درهدان روز هاست که خویرویان 
با بدرویان اندیشه او را کرده و با کش در ظلطانیده اند , 


ی 


روز کار صفویان يك دوره جدابی ازتاریخ ایرانست و اثرهای 
بسیار - از نيك و بد ‏ در کشور گزارده ۱ ی از اثر های آندوره 
بود که‌چناننکه گفتیم تر کان را تکان داده و آناتر ابکاد های کشوری 
بانتف ن دانیده و ازآن زند گانی‌بیابانی که می‌داشتند دور و دائیده 
بمیان توده شان آورد * و بدیسان يك آخشیج ) عنصر ) ثیرو هندی 
را بتوده ایران افزود واند کی سستی و در ماندگی مردم را جبران 
کرد. از انسوی در نز بادشاهی آنان ترك و تاحيك بیم آ میختند 
و در بومیان دل مرده و اندیشه آلوده نیز دلبستگی پکشور پدید 
آهد و آن تومیدی و بی‌بروابی تفن سال گذشته در دل های 
من هزوم پروراتتم بوها او مان رف ۶ وباز یاک انز ان اور مکنود, 
ایرانی بدید آمد. سپس چون نادرشاه برخاست و آن کارهای بزرأد 
را انجام داد از این فیروزیهای درخشان او دلبستگی مردم بایرانی- 
کین و رفیخ ولی‌هيحيك ازصفو یان ونادرشاة نتوانستند(وخود 
نمی توانستند ) که صد ها پندار های پیپودة و درهم را که چنانکه 
نتم از چند صد سال پیش بیدا شل قرو دز دلب سای گر ره اه 
دور دز دانند و چاره‌ای با لو د گیهای اندیشه ها کنند. بلکه درژمان 
صفویان برخی از آن آلود گیپا بیشتر ريشه دوانید و ویرانی دلهارا 
فزونتر گردانید . در زمان ایشان کینه شیعی و سنی بیش از اندازه 
کوقنف:: بیهوده گوبی شاعران روبفزونی‌نهاد . بهم آ میختگی‌صو: 
گری و باطنیگری و خراباتیگری و دیگر بد آموزیبا که از زمان 
مفول آغاز شده بود در زمان اینان پیك‌رفت بسیار کرد . 

پس از صفویان و نادرشاه ايران دچار آشوب گردید و سپس 


ی 

قاجاریان پادشاهی یافتند و در زمان اینان شکستهای بیایی از دوس 
قاتا بو رسید ودر نتیجه این پیش آمد ها باردیگرنومیدی 
و زبونی ایرانیانرا فرا گرفت و در این دوره هرچه بیش آمد جر به 
ی اندیشه و درماند گی‌خردها و ناتوافی روانما نینزود وجون 
دراینجا زمینه تنك است‌مانا گزيرمی‌باشيم که بدینسان‌ستن را کوتاه 
کنیم واينك باغاز جنبش مشروطه ی رسیم . 

چنانکه بارها گفته ایم این جنبی تکان ريشه داری در تودة 
یدید آوزدو کی از نتیجه های آن بود که توده یز ان. که نی از 
قرنبا خواب زد گی‌تکانی خورده رچشم باز کرده بودند خودرا برابر 
ارویای‌نیرومند وبرشکوهدید ند وبرای‌نخستین بارباارویاییان آشنایی 
شندا رده و کوش و هوش خود را سوی ابشان گر دانیدند و هرجه 
شنیدند و دیدند فرا 1 فتند و بدیسان ار شته آندیشه های نوینی 
را بدلپای خود راء دادند .اکرجه آنان جدایی‌میانه راست ودروغ 
و سودمند و زبانمند نگزارده و هر آنحه می‌دانستند و هی شنیدند 
گرفته و همه را شک رکه هی دیدند و همحنین کسان ی که دشمنی 
با این اندیشه های نوین می کردند جدایی میانه آنبا نمی گزاردند 
ولی‌ما می‌توانیم دراینجا آنبا را بچند رشته کنیم وسودمند وزیانمند 
راازهم جدا گردانیم . میتوان گفت ایرانیان پنج رشته را ازاروپاییان 
فرا گر فتند : 

ابیز فک مشروطه و زند گانی از روی قانون و سکن 


بمیپن و جانفثانی در رأء توده و بریا کردن ادارء ها وشیوه سر با 


کیری و اینگونه چیز ها . 


ی 
۲- دانشهای نوین ازجغرافی وتاریخ وفيزيك وشیمی دستاره 
شناسی و ریاضیات و مانئد اینپا. 
۳- بکارانداختن ماشینهای بافند گی وریسند گی‌و کشاورزی 
و افزار سازی و بپره مندی از اختراعها. 
4- شور اروپابیگری ولاف تمدن وهابیوی پیشرفت و حزب 
سازی و رمان نویسی و اینگونه چیز ها. 
۰ فلسفه مادی و بدآ موزیهای مادییگری و زندکی را نبرد 
دانستن و 9 اندشه های تند و بیپوده . 
تبقاست, که سه رشته نخست نيك و سودمند بوده و ما اگر 
برخی خرده ها بانها گیریم دلیل آن نخواهد بود که ایرانیان را 
در فرا گرفتن ترا شماریم . نیز پیداست که دو رشته آخر 
بد وژبانمند بوده وما آزهر بکی از نبادر حای‌خود سخنها رانده آیم. 
در اینجا خواستمان سرودن تاریخجه است ومی‌خواهيم بگوييم 
ایرانیان که اندیشه های آشفته و بدا که هزار ساله را در دلهپای 
خود میداشتند این اندیشه های درا کته نوین را هم از ارویا فرا 
گرفتند »و این نوینپا که با آن کبنها هیچ سازش نمی داشت با 
اپنحال آنپا را از ميان نبرد وبیش اژ این نتوانست که آنهارا سست 
گرداند (چنانکه آن کپنه ها نیزاینها را سست گردانید) . گذشته 
از اينکه دسته انبوهی بیکبار دوری گزیده و باین اندیشه ها 
نت : 
در آفاز جنبش چون شور آزادیغواهی در میان یکدسته بسبار 


پر ومند بود تادیری بر ند شه های پرا کنده کپن چبرگی مشود و امد همرفت 


ی 


ک بآنا فیروز درآید وکرکم از میان بردارد ۰ وی درآزمایش نتیجه دیگری 
بدست آمد وچئین دبده شدکه آن اندیشه ها دردلپایکه می‌بود شورآزادشواهی 
و میهن دوستی را از نبرو انداغت .۰ ازآنضوی پس از زمائی شور آزادی 
شود کتر کردد و چنانکه خواهیم دید دستهایی در کار بود که می کوش.د 
از یکسو آن شور را از برو اندازد و از یکسو نگزارد ۲ لودگهای هزار 
ساله کون از میان رود ویا از اثر افتد » و نتبجه آنها این شد که ایت 
اندیثه های نوین باآنها آمیفت و دردلها جا برای انها نبز بازگردید و مایه 
گیجی وسرشکستکی مردم هرچه قزونتر شد . درجایکه انبوه مردم بدآموزیهای 
مادیگری را پذیرفته و ازدین ببزاری مینمودند بازچپارده‌یش کونا گون بجای 
خود ی‌ایستاه و دسته بندیپا همچنان بریا بود * 

در هشت سال پیش هنکامیکه ما بکار برخاستيم زمان بسران این 
۲ لودکی‌ها بود وآشنتگی اندیشه ها از اندازه مگذشت و ما میدرديم یش از 
هه باید با ایلیا نبردکنيم » و در اینجا پیش ازآنکه بتاریخچه خود پردازيم 
ی‌باید برای روشنی گفته های شود اندکی. از تتیجه‌های ناستوده آن آ لودگی‌ها 
را بنویسیم . 

چذانکه گفتيم سرچشمه هه کار های آدی اندشه های اوست »و این 
آشفتگی اندشه ها در ایرانبان روانها را ناتوان وخرد ها را سست و خویها 
را سیار یت گردانیده و در همه این زمینه ها نتیجه های شوم خود را 
آشکار ساخته بود . لکن چون ار یکسر آنها انوانی روانها و سستی خرد 
ها و فهم ها بود و مانیز درگام نعست پیش از همه از ایثرو زیان ي‌ديديم 
ايشت در اینجا از این زمینه "گذشته و نها مثلهایی از این باره می آورم » 
و این برای آنست‌که درآینده کسائی پی باين چیز ها نخواهند برد وما اکر 
ننویسم پست سال دیگر کین چنن جیزهایی کیان نخواهد برد . 

ماچون بکار برخاستيم یکی ازسختی های ما کشا کثی بودکه دریبر امون 
غرد کرفتار شدیم , ما که باستی خرد ها را تکان دشیم و آنها را نبرومند 


یت 


گردانیده پشتیبان خود مازيم »ما که درهرسخنی داوری غردرا پیش ميکشيديم 
بامردهی رویرو بودیمکه چه دیندار وچه بدین » چه‌کپنه خواه وچه تازه خواه 
هیگی از رد یزار و گریزات می بودند و برفتار ما تلخترین ریشفند را 
مینمودند . زیرا آنکه دیندارانند باورشان این بود که خرد هاشان نارساست 
و آدمی نتواند بخرد خود اعتماد نماد بلکه باید همه چیز را از امامان و 
بشوایان اد کرد - این باورس تکه هه شمیان می داشتاد . ازآنسوی چنانکه 
در جای دیگر گفته ایم(۱) باطنیان و صوفبان و خراباتیان هرسه دسته باخرد 
دشثی نموده اند و گفته ها و نوشته های آنها پر از کوهش خرد مبباشد 
و اینست یزاری ازخرد و خوار داشتن آن‌ریشه در اندیشه ها و باور های 
شرقبان دارد و ی‌نوان گفت که هي باسوادی شمرها و جبله های بسیار در 
نکوهش خرد و در سته نودیغ راه زاستها و مهونه. بودن کوشقها قن این 
راه اژ بر می‌خواند . ابنان هیگی بگفته های ما ابراد گرفته و ازریشخند باز 
نمی استادند . 

مثلا ما مينوشتم , «دین باید غرد پذیر باشد» دسته بزرگی بگله و 
ایراد برخاسته می‌گفتند ه «مگره‌اميتوانيم باعقول نافص‌خود حق رانشخیس دهیم؟ 
اگر اینطور است پس وجود انیاء وائه برای چه بوده ۰.۱٩‏ کسانی ریشخند 
نموده میگفتند ۰ «یکبارگی دینی باعقل درست‌کن واس‌ش را بگزار دین خرد» 
ما از حسین حلاج یس متصور گفتگو کرده و تاریخچه او را نوشته نکوهش 
میکردیم میدیديم یکی از گرایندگات بصوفگری نامه نوشته و دلسوزانه گله 


۳۹ 


نموده ۰ «چون حقیقتی هعاوم تیست شما هم حسین منصور را ملامت نکنید» 2 

از آنسری فلسقه مادیگریکه بدآموزیهای آن بانندی بسراری درایران 
رواج بفته بود آن پز خردرا بیعنی که ما می گوییم وشناسندة ثيكت و بدش 
مشماريم نمیپذیرفت وییروان آن بدآموزیپا نیز از راه دیگری بگنته ما ايراد 


هیگر فتند و بار ها مدیدیم کسانی میآمد ند و مد ستند و سضن برداخثه ب مسگنتند 0 


)۱( راه رستگاري , 


نت ق ۲ اس 


«یشر مگر فابل اصلاح است *.. حق و باطل یعنی چه ۱8. هر کس مطابق 
ساختمان دماقی خود تصورات دیکری دارد . طرز تفکرهی کس جدلاست . شا 
می‌گویید عقل۰ ۰ عقل شا آنطور قفاوت میکند و عقل من ابنطور .۰ ۰ . > 
ایتبا را کسانی مگفتند که خود را از رده یکم دانشمندان میشماردند . ایتان 
نه نها خرد را انکار میکردند خود آدمی را نبکی پذیر نمیشناختند و چنانکه 
بارها گفته ام اين یکی از لفزشهای بزركگ فلسفه مادی میباشد . 

کانی اکر مبخواهند بدانلد ما چه‌کنا کش در براعون خرد و معنی 
و داوری آن کرده ایم و چه رنجها برده ایم گفتار هایی را کذ در ینجسال 
کته مازی قزر عییشت ایم و آخرین آنها گفتاریست کذ زیر عنوان 
«در پیرامون شرد» درشاره دهم سال یشجم چاپ شده بغوانند . این گفتار 
ها گذشته از کفتگو هایست که در نشستهای شب های آدبنه پیش می‌آمده . 

چنانکه گفقه ام نخستین سنك راه ما شور ارویاییگری بود و نف 
آثرا از پیش بر داشتیم ابنك با این دشواریها روبرو شده و ناچار گردیده 
بودیمکه بکشا کش سختی يردازيم و در اینجا خواست ما تنها نشاندادن اندازه 
نائوانی روانها و درماندگی خرد هاست . 

دومین سفتیما این بود که ي‌ديديم که همه آنانکه درس خواندداند ۲ 
روی گفته ها و نوشته های ما پیش از همه باآنانست هریکی از اشان شود 
را ازصف_ توده ببرون گرفته ۰ یکدسته بزرگی شود را چون شرا میشماردند 
از سغنان ما راجیدکی منمودند » ودیگران هم خود را یکنار کنار گرقنه و 
گذه های ما را ننهپادر نوده می سنجیدند وعنوان اینکه ایئها راستنهاییست که 
چون گفته میشود بنام راستی پژوهی آنرا بپذیرم ودر راه بیشرفت آن بکوشم 
چیزی بود که باندیشه ایثان نمیرسید . لا گسانی می‌آمدند وچنین میگفتند ۰ 
« اين مطالب صحیح است وی جامعه قابل نیست» يا میگفتند ۰ « این مردم 
اصلاح غدنی نست » با میگفتند , «اين مطالب زود بود حللا عردم ستمه 
نیستند » . بامیگنننه, «آفا بیپوده زحمت می‌ککید . زور لازم است تا این 


تس ض دی بت 

دم آدم شوند > . 

این اآگاهی از خود از شگفترین بیباریهاست » و ما گدان نمیکنیم 
در يك توده دیگری چنین بیاری بیدا شود وتا باین اندازه‌که ما درایرانبان 
م‌ديديم برسد . شا چون به‌نشستی میرفتید ویگفتگو ها کوش میدادید میدیدید 
سخن هيه از اینگونه است : «معیط فاسد است > و « جامعه خراست > و 
« باید ملت را ریت کرد » , این بیماری تا باندازه ای بود که زمانیکه ما 
بگفتگو از دین پرداختيم و گفتار هایی نوشتيم کسانی نزد ما آمده و نشسته و 
چنین مگفتند , « راست مینوسد . عردم باید دین داشته باشتقه۰۰> این را 
کسانی میگفتند که خودشان بدن بوده و همچنین بدین میداندند و هرگز خود 
را باد نیآوردند » و ما چون بزبان آمده مگفتيم : «چرا از خودان سخن 
میگویید ۱6.» بکه می‌خوردند که و کوبی .ك سفن شکفنی مداد . 

جوانان که در دستانها درس مغواندند از اندشه هیچیکی نمیگذش تکه 
خودش يك شود و چیز هابی برای خود باد بگیرد . همه از گام نغست خود 
را فراموش کرده و توده را بچشم گرفته و بارزوی آنکه از دبستان بیرون 
آیئد و«جامعه» را «تریت» کنند روز میشمردند وهی‌چه باده‌یگرفتند نهبرای 
خودشان بلکه برای یاد دادن بمردم میبود. هنگامیکه ما ازشهر نکوهش مینوشتيم 
جوانانی نزد من مبآمدند وهمیشه کش از یکی بابدی توده واز بشوایی 
خودشان بود . مثلا درباره شعرهای زهان مغو لکه ما می‌نکو هبدرم میگفتند ,دما 
در تعلیم و ترست بانشها احتباج داریم و میتوانیم کلچین کنم . در باره 
رمان میفتند ۰ < یکی از وسایل تهذیب اخلاق مردم رماندت »: من یکبار 
ندیدم گفتگو از خودشان کنند وبا دربند آن باشندکه راستیهایی هست وباید 
ما یادگر يم وپبروی مایم . یکرد کلاه برداری در بازار تهران‌که درااجمنی 
دشمنی با ییمان مینموده از جمله چنین میگفته, دیمان ازشعر بدگوبی مکند. 
من ار بخواهم یکی‌را اصلاع کنم باید سه‌تا شعر برایش بخوانم۰۰۰> مد 
کلاهبر دار نادان صردم را . اصلاح می‌کند آنهم با سه تا شعر. 


و 

این بیماری که سرایا زیان بود يك تتبجه بسار زشت آن اين شده 
بود که هي یکی ازاینان خود را پیشوا وراهنا شبرده اندرز صرایی میکرد 
و در اين کار غلط ویپوده نیز پا کدل نبوده و به هوسبازی و سود جویی 
خود راه میداد . بان‌عنیکه جز بچیزهایی که باهوسهای کودکانه خود سازش 
داشت و ياماه خود نمابی توانسنی بود ویا ول از آن توانستی در آورد - 
از ومان بافی وشعر سرایی وگفتار نوسی و بننبر رفتن وحوزه های هفتکی 
برای عامیان درست کردن - برنم‌یخاست » و با اینحال درشد جدا سری نیز 
مببود . باشعنی که هر یکی از ایشان مبخواست اندیثه هایی بنام شود دارد 
و منانی بئام خود سراید ۱ )اک چه از راه دزدی از دیگر ان بداست آید)» 


و ان را ندكت خود میشمر دکه بسخنکه دیگری گفنه‌گردن گزارد 


بینید چند بیماری بهم امخته ! بینید از خرد اچه اندازه بدورند ۱ 
توده ای با این نادانبها و ببراهیپا به کجا توانستی رسید و در این جهان بر" 
آشوب یکجا توانستی راه برد ؟ ۱. نا آگاهی از خود» و هوسبازی در کار 
توده » و خود نمایی» و جدا سری» هی‌یکی در خور آنست که هایست باسی 
صفحه را با گفتگو اززیانهای آن پرکنيم . اینا به تنهایی يك توده را ازیا 
اندازد ۰ چه رسد بانکه همکی در بکیجا گرد آبد و چم آمیزد ۰ 

آروز ها که ما پیمان را تازه آغازکرديم هی‌گفتاریکه مينوشتيم وبیرون 
میامد بارها میدیديم یکی آمده چنن میگویه ۰« آن مقاله را خواندم خوب 
نوشته اید . من هم یکی خواهم نوشت »۰ باهیدرديم کفتاری نوشقه و آورده 
وزهانیکه ميگفتيم ۰ «هی‌کاری برای يك نتیجه باید بود . از ابن گفتاد شما 
چه نتعه بدسی آبد ۶ نوشتن را ما نوشتیم بو کنون باید دست بیم داده 
و دریی تبجه باشیم وشما نیز دراین باره بیا کم کنید» سخن باین سادگی 
آسعوازی. ول پذیرقی و اند و ونخندی امگردن و گاهی. مقر رده 
چنین میکفتند . «شیا هی‌کارتان غبر ازکار دیگران است» بامیکفتند: « من 
قریحه نویسندگی دارم این هم موضوعبست پیدا شده باید قامرسایی کنم .۰» باز 


بل ۷ ۷ 

زبان بان کر بود . اين جدا سمری که ميگوييم يك یماری بسیار پلبدی 
است و از نتبجه های زشت انست که در این چند سال ما هرچه منویسيم 
یشتر مردم آنرا براست میدارند ومیپذیرند ول چون باجدا سری خوگرفته‌اند 
این نیتوانند که بهراهی برخيزند و بما باری کنند و چنین کاری را که 
اکرکنند نشان یاکی سرشت ایشان باشد کمی خود میشارند و در ابنجاصت 
که باید بگویم ؛ همچون کردکان معنی درست زندگانی وراه یشرفت آن را 
تتعتاسته زو از امن زشت خوفه اغد ۱ کات 


کواهی پا کدلانه 

خدا راسپاس‌می گذارم که بمن‌منت گذاشت و ازدرماند کی و 
پریشانی که طالبان راء راست در این زمان گرفتارند بیرون آورد . 
این راکه می‌نویسم نه سخن زبانی بلکه از درون دلو آزروی یقین 
می‌گویم . بدلیل اينکه من‌ازاول جوانی‌جویای مطالبی بودم وبقدر 
تواايیم می کوشیدم تاهرشنیدنی را بشنوم و هرخواندنی را بخوانم _ 
اما نتیجه غیرازتردیدنمی‌بردمو | نجه برمن قطعی بوده وحودخداوند 

و دیگر همه را حرف می‌دانستم . 
روانرا آن می‌شناختم که تعریف فلاسفه بوده و در باره حیوانات 
هم مصداق پیدا می کرد و پقین بجاویدانی چنان روانی غیر ممکن 
بود و بیمان عقیده بودم تا در موقعیکه بمجالس صوفیان راهم می 
نمودندبحند شماره پیمان برخوردم راوس ری نیز خواندم . از 
چند ساعت مطالعه وتأمل عقدة چندساله‌ام گشو ده شد وپرأستی‌جشم 
هایم‌جهانرا دیگرمی‌بیند . اماپاره‌ای مطالب هست که هنوز باقیماندة 
و روشن نگردیده که باید آنها را نیز بپرسم و رأستش دا پدانم .. 


مت ۷ ۷ مه 


یکی از آنهله‌وضو ع قضا وقدراست. بطوریکه اتفاق‌افتاده ودرنهست 
ها بگفتگوهاییکه بااشخاص میپردازم دیده‌ام ريشه افکاربیشتر توده 
از صوفی وجبری وشیمی وآ نها که مخلوط ازهرسه اند از همین جا 
بت میخورد. مثلا چون 3 را دعوت می کنم به اندیشیدن در 
نيك وبد اشیاء یا اشخاص با حوادث که درنتیجه به‌نارسایی وبینایی 
خود برخورد فوراً دست بدامان قضا و قدر و قسمت زده و خود را 
وهی دق .برای خود من فیز این چیستانی است که کسی با 
زاران آخراندیشی ازنتیجه دور میماند ودیگری بدون تأمل‌داخل 
شدمو به نتیجه میرسد . کسی برای حصول مطلبی همه گونه کوشش 
میکنداما بااشکالات بسیار روبروشده که همه وسایل اواز کارمیافتد 
ودیگری بدون تهیه وسایل و کشیدن‌رنج نتیجه برایش تیه می‌شودو 
چنانکه گويی‌يك‌دست وی وینبانی‌امورات را بطوریکه می‌خواهد 
راه می برد . من بدان نگاه که شما برای علل 
اول و نهایت جمان بیان کرده اید هینگرم و بخود میگویم کنونکه 
دانش‌من نارساست مرا باید هر آنجه خردم صحیح دانست اثجام دهم 
اما دبکران را اقناع نمی کند وبیان روشن اش خواستارم "دوم در 
موضوع نیارستنیپاست هن خود معتقدم و نيك م ی دانم که از يك 
فرستاده چنان کار هایی را نباید خواست .۱ گر کسی صخره صمارا 
طلا کند یاجمیع‌حیوانات شپادت بفر ستاد گی او دهند آ پا گر فتاری 
مردم جهان مر تفع می گردد 6 پیداست که غمیگردد . پس باید 
دید يك فر ستاده برای آسایش جپانیان چه آورده و بو و عردم 
را راء مي‌نماید و خطا ولنزش های آناترا بادلیل روشن بازمی‌نه‌اید 


رو یکاش 


تا ات کال انیز راهی باشد این عقیده‌خود مئست. اما در کفتگو با 
اش که از قرآن دلیل هی آورند متلا : ) آنا ارسلناك شاهداً و 
میشراونذیراً ) سوره عمران آیه 4۸ (و رسولا الی بنی اسرائیل 
انی قد جنتکم باية من ربکم انی اخلق لسکم من الطین کمينة الطیر 
الی آخر آیه ) مائده آیه ۱۰۵ ( اذقاالة یا عسی ابن مریم اذ کر 
نعمتی عليك و علی والدتك اذ ایسدتك بروح القدوس تکلم الناس 
فی‌المپد و کپلا الی آخر) بقره آیه ۲۵۸ (قال انی بحیی‌هذه‌الة بعد 
موتها فاماته اه مأْة عام ثم بمته) الی آخربقره آیه ۲۵۹ ( و افقال 
ابراهیم رب ارنی کیف تحبی الموتی‌قال اولم تومن قال بلی)الی آخر 
وامتال اینپاست چون قر آ نرانیز کتاب راهنما ميدانیم بناچار ساکت 
میمانم اینپا آ یا بطور حکایت است با متشیهات است روشن شدن 
آنرا نیز خواستارم . 
تبران - غلامحسین شهیدی 

فیمان : داستان «قضا وقدر» ازخست دستاویز یکدسته‌بوده که 
همیشه درتنبلیهای خو د آنرابهانه میساخته‌اند؛ و ازا و ی فیلسوفان 
ومتکلمان و قیگر ان‌سخنان بیپوده سیاری دراین زهینه سروده‌اند. 
در این باره یکراء روشنی هست و می‌باید همان را گرفت وبس کرد 
ها بیندارهای دیگری‌نداد . چیزیست ۲ مادر کارهای خود 
تواناييم‌وميتوانيم بانپابر خيزيم . چیزیکه هست گاهی‌جاو گیری پیش 
آید و باشد که نتوانیم‌بانجام رسانیم. ببینید شمامی‌توانید اتومبیلی 
گرفته آهتاکاشتر کته رشیه این کار دردست شماست‌ولی از آنسوی 
تواند بود که سيلي آید و را را برد وجلو سفر شما را گیرد . شما 


سا ۳ ۷ 
می‌تونیددرختهای‌بسیار کاشته باغی‌بدید ۳ رید ولی از آنسو ی نو اند 
نود که سرمای زهستان بس سخت گردد شا را خشك گرداند 
این‌چیزیست که همه می‌بينیم وبسیار روشن است که مایپر کاری 
از کار های خود تواناییم و رشته برداختن و نیرداختن بان در دست 
ماست. و لی گاهی نیز حلو ۳ ی شش این ومارا ازبایان بردن کار یکه 
بان پرداخته ایم باز می دارد . چیزیکه تس ان کوشین آن 
جلو گیررا ازمیان برداشت وا گر نشد کار را ازراه دیگری بیش برد 
با دو باره آن را از سر گرفت . 

س آدمی در کار های خود تواناست و آنجه وسرش می‌آید 
از نيك وید » بیش ازهمه نتیجه کار های خود اوست . رم دربرخی 
جا ها که سر گذشت آدمی بیش ازهمه نتیجه پیش آمد ها باشد )؛ 

اینست آنجه درباره چاره داری و تاچاری آدهی ما می‌دأنيم و 
می گو ی اماسخنانیکه کسانی ازدانستن خدا همه کار های آدمیان 
راو از لوح محفوظ و از سر نوشت بمیان ا خرف این ؛ اینپا کار های 
آنکسانی بو ده که بیکارمی‌نشسته اند " وهمجو نگ دکان هوسیازی 
می کرده اند واینها بازیهای آنهاست. ازاینسوی‌یکدسته ازخراباتیان 
و دیگران نیز همان ها را دستاویز ساخته و اینان نیز هوسبازانه 
بسخنان‌ببپوده دیگری بر خاسته اند وهمان گفته‌های بیپارا دستاویز 
برای بد کاریپا و بیپوده اندیشیهای خود گرفته اند . آنشمرشرایاتی 
را شنیده اند :« می خوردن من‌حق زازل می‌دانست . گرهی‌نخورم 
علم خدا جهل بود » این نمونه خوبی از نادانیهای آنکسانست . این 
گوینده اگر جام زهر بدستش داده واین ببانه را پرایش آوردندی 


۲۳۲ - 
آیا آن را می خوردی ؛!. اگر دزدی بخانه اش آمدة و دارایی او 
را برداشتی رهمین بهانه راآورده چنین گفتی : «چون دزدی من‌حق 
ز ازد می داست .گر هن نکنم علم خدا حپل بود» ی این بپانه‌را 
ازو پذیر فته و او را در کار دزدی آزاد گزاردی ۶ . .در همینحاست 
که باید اندازه کو تاه اندیشی و بیپوده گویی اینان را بدست اورد 
از سخن خود دوز نيفتیم ما را 5 خدا کار های نيك وید 
آدمیان را از پیش دانسته و ندانسته هیچ کاری نیست .زیر چیزیست 
که راهی بآن نمیداریم و از آ نپاست که باید بخاموش یگذر انیم واز 
آیشیوی ا شعوارم می‌بینیم که در کار های خود آزادیم . بار ها گفته ایم 
در دین‌جایی‌برای بمو ده گو بیپا بازنیست . دین میدان بندار آزمایی 
فمی‌باشد . ها دین را بیش آزهمه رفتاز و کرداو هی دایم . 
اما آنکه آقای شپیدی از بپانه آوردن مردم نوشته اند باید 
کفت درد اینگونه مردم تنبلی وبیفیرتیست. چیزیکه هست « قضا و 
قدر» یا دیگر چیزها رابپانه ساخته‌اند . من بارها با این کسان‌دچار 
می‌ایم و یکی از سختیهای زند گانی من دچار آمدن با این نامردان 
بست نپاد است . هرد میآبد ومینشیند و سخن از دبای ارویا 
بمیان می آورد وت اف‌زستای بیپوده گنت وفعتکه جلوش ۳ 
گرفته م ی کو بم‌چرا آزخو دمان کفنتگو نمی کنید :. چرا نمی‌خواهی 
دراین کوشش که مابرای تکان توده بکارمی‌بريم همدست باشی* در 
اینجاست که بدبخت زبان باز کرده می‌کوید : «ا ی[ قا کار ها دست 
خداست . باید خدا بما چاره کند » بجای اینکه بگوید من تنبلم» 
من ییفیرتم "من توده خود. را فراموش کرده ام" من گرفتار رشك 


سا۳ پاست 
پلیدم و آن‌نمیگزارد بکوششهای غیر تمندانه دیگری‌ارج گزارم* من 
پست نهادم وهمیشه چشمم بکار های‌بیگانگان بازاست - بجای اینها 
دست‌بداهن «قسا وقدر» می‌زند ز فودفیست تیاو کر که تومانی 
را در آخر شهر سرأغ کرد برای بدست آوردن آن بسر دود و 
هر گزیادی ازقضا وقدر و هقی نکن * ولی در کارهای توده ای 
بدیسان دست بدامن قضا وقدر می‌زند . 

مردگ می گوید : « ای آقا ؛ ماچکار توانیم کرد *. مگردنیا 
واقمس نت ۷.۱6 می گویم : چرا جپان را تمی‌بيش :۰۱ هگر این کار 
ها که در جپان شده و می‌شود حز نتیجه کو ششهاست 0 میگویی: 
چکار توانیم کرد ۱۶.. میگويم : چکار که نتوانیم کرد ۶ همین 
امروز مگر مسا نتوانیم این چپارده کیش بیهوده پرا کنده را از 
میان برداريم وهمه‌را پیکراه در آوریم :۰۱ مگرنتوانيم باز‌انده های 
شوم زمان مفول را باتش کشیده خود را آسوده کردانیم ؛ 4 ی 
۱ نتوانیم این یاد کار های کین افلاطون و ارسطو را نابود سازیم تثِ_ 
همکر نتوانیم حوانان را از حدا سری و هوسبازی باز گردانیم ٍ: 
مگر نتوانیم هزار ها اندیشه های بیپوده را که در میانست دور 
رانیم ۱۶.. دو بارة هییگویم : قرف انیا تغیر کت و کرت فضا و قدواو 
چیز های دیگر جز بیانه نیست . 

اینکه آقای شهیدی نوشته گاهی کسانی از کوششهای بسیار 
و دور اندیشیهای خود نتیجه برندارند و دیگران با کوشش کمی‌به 
زتیحه رسند زاس اس ول انوم ان همانس تکه گفتیم . ما تنها 


در کار های خود توانايیم و رشته همه پیش آمد ها در دست عائپست, 


سع ۷۳ 
ما مثلا رنج بسیار کشیده باغی آباد می کنيم .این اندازه در دست 
ماست . ولی رشته ین ذرفخشت :ها عست. که لو ۳ ی از بیشاهد 
سررمای‌سخت زستان کنیم» با دوراند یشهای خود هم‌به نتیجه درستی 
نتوانیم رسید و آینست گاهی اه ها رئجپای ما را بییوده می 
گر داند ولی دیگری با رن کمی به اتیجه درستی می‌رسد . اینست 
انگیز «آن . بداستان بخت وسرنوشت معنایی‌نتوان داد . اتکی 
باغی آباد کرده و ناگبان سرما آن را از میان می‌برد - | گردرباره 
همان سرما باندیشه پردازید خواهید دید آن برای خود اتکزه ۳ 
وسر چشمه های دیگری داشته وهر گز برای وبران کردن باغ این 
کسن پیدا نشده وهیچ دشمنی بااین کش وباغ آن نداشته وهر گز 
نه توان گفت بد بختی این کش ان سرما را پدید آورده است . همین 
است حال در بش اف های نيك که مردم آنر | خوشبختی‌می‌ناهند . 

در باره نیارستنیها ما پارسال سخن بسیار رانده ایم . قرآن 
آشکار ۰ می‌ر شازن که پیغمبر اسلام از نیارستنیها بیزاری می‌جسته و 
آشکاره‌پاسخ می‌داده(انماالایات عنداله). اما اينکه درقرآن داستان 
های بسیار از کار های نیارستنی از پیغمبران گذشته آورده شده این 
یکی از دشواریپای آن کتاب آااتشی و همانست که ما از علماء 
پرسیدیم وبیکبارخود رابناشنیدن زدند . ولی چنانکه گفته‌ایم ماخود 
این‌دشواربها را چاره‌خواهیم کرد واین از کار هاییست که امسال بان 
پرداخته ایم این کار بايك یادو گفتار نتوانستنی بود وبایستی ما معنی 
درست بر انگیختکی ۳ روشن گر دانیم تا اینها نیژ در آن میان 
روشن کردد و اين کاریست که بآآن می کوشیم . پیمان در راهی که 


و تا 
پیش کرفته گام بگام می رود و هیچگاه به تندی نباید گراید. ایین 


دشواریپا همه چاره خواهد شد و در آن میان دانسته خواهد شد 
که معنی درست دین و خدا شناسی وزند گانی چه بوده . با معنایی 
که تا امروز به برانگیختکی داده بودنداین دشواریپا هیچ پاسخی 
بو ااشت داشت و بایستی همان کرد که علماء می کنند و خودرا به 
ناشنیدن می‌زنند . 
4 

یکی ازخوانندکان میرسد: حقعت‌گوکه پارسال آن ایراد ها را گرفت 
و شا باسخای درازی نوشتید چه شد وه کر بر م‌گويم , آن کردکه 
هزاران دیگران میکنند , باخثم و تندی بایراد و کله بر میخیزند و چوت 
پاسخهای استوار و روشن میشنوند بنجای اینکه راستی برستی کنند» و اکر 
بازبرسشی هست یرسند واگر نیست از درهمراهی درآنند وبا گواهی یا کدلانه 
صد ها دیگران را براه آورند » تنها بآن بس میکنند که بخاموشی گرایند و 
دیگر سعنی نگویند . این رفتارست که هزاران کسان میکنند و شما بیشدکه 
ما باچه دشواریها روبرو هستیم . اینان نکانندکه رفتارشان اشت . بمانقد بدان 
که‌داستانای دراز دیگری عی‌دار ند . 

یا ما موه یرای گنه ی 
فرمه 1 اناد که جر ری راستها نسته. چرا بکفتکو ات16 شگفته 
اینجاست که هي دسته از اینان از دیگران گله مینمایند و خود را فراعوش 
میکنند . همان حقبقت‌کو درنوشته خود کله از بهایبان مینوشت . من میگویم» 
چه جدایی میانه شما و اشانست ..۱٩‏ اکر آنان باور هایی را که کرفته اند 
بر سر آنپا استادگی مینمایند و بپیچ سغن دیگری گوش نمیدهند شما نیز 
همان را میکنید . شا پزبدلیل گردن نبگزارید . روی سخنم تنها بحقبقت‌کو 


و 
لاست بهمه کسائیست که هواداری از دین م‌نماشد و بااشجال باییمان همراهی 
رز 

مابارها نوشتيم ودوباره مینوسیم» چنانکه شا بروی‌ککش شود ایستادگی 

هینم‌ایید و بهیچ دلبلی گوش تمیدهید دیگر ان نیز هن رفتار را میکنند ۰ پس 

چاره این برا کندکیها چیست ۰۱۶ امروزکه يك نیم مردم لگام‌گیخته و بیدبنند 

و يك نبم دیگر نز صیزده و چپارده ی میدار ند وصد ود در میااست 

تا انین زفارنکه هما ‏ خش فان - کار یکت توانت رسد 2*۱9 یا کله منکن 

که جوانان بدننند . من میگویم : چه جدایی مانه شا با ] نپاست . اگرآنها 

گر آمتیان..غوی عفزوزند او کوش بدلیل نیدهند شما نیز همین کار را میکنید . 

بلکه ا گرراستی رابخواهيم ماه بیدینی آنان شما هستید . شما هستید که بیکرشته 
بندار های بپوده و سا نام دین گزارده اید و بپانه بدست آنان داده اد . 

شما هستبدکه یاید هزاران علبا که میدارید بکوچکترین ارراد های آنها پاسخ ‏ 

نبئوانید داد و بااین زیونی‌خود ماه گتاخی آنان شده‌اید . شما هستیدکه باصد 

ها «فلسوف اسلای» و «علامه شپیر» و «مصلح کیر» که میان ییشوایان 

خود میدارید دربرابر سیلهءادیگری دست بسته استادید وبلکه بسباری از همان 

ببشواءانتان غود ونون آن سل کردیده باملو نها دیگران بر بیدنی ومادیگری 

قلطیدند . یی از همه ایثپا - شیا هستبد که امروزکه ما درفش خداشناسی 

برافراشته ایم و با مادیگری و ارویا بیگری و دیگر پیدیلی ها برد میکنیم و 

بخواست خدا ویباری او همیشه فیروزيم » شما ه تنها بایاری ننیکنید سیاری 

ازشما ازدشنی و کارشکنی هم باز نمی ایستند . 

شا بيك لفزش بزرکی دچارید » و آن اینکه در یذیرفتن و نذیرفتن 

گفته های ما خودرا آزاد مبش‌ارید » درجایکه آزاد نستید ونتوانید بود. اکر 
در جپان راه است‌که هي‌کسی باور هاییکه پیدا کرده چه راست وچه کچ ۰ 
بروی‌آنها ایستادکی نماید و در پذیرفتن ونپذیرفتن راستیها آزاد باشد پس‌شما 


را به بدیان چه ایرادی هست ؟ 1. مگر آنان جزهمین رفتار را مکنند ٩‏ ۱ 


تفه 
شما | کر بر استی دین میدارید ویپستی آفر بد کار جپان خستو نده هسند 
باید خودرا آزاد شناسد ونا گزیر باها همراهی ن‌ایید . ممنای دین جزیبروی 
از راستیها نیست . 
شبا هواداری از اسلام متمایه هب۷ ان‌راست است باید بدانید ما 
اسلام را زنده ميکنيم . آری ما آنرا زنده میکنیم. اسلام ازمیان رفته وجز 
نای از آن بازنمانده . جپادش رفته ۰ خلافتش رفته » فانواهاش رفته ۰ خویهای 
ستوده‌اش رفته ۰ باور های ساده اش رفته » وشما بگویبد چه چیزش بازمانده. 
اکر فراموش نشده این در میان مسلمانان بود کهپیش ازآنکه ما برخيزيم نام 
دین خوار ترین چبز ها بود ویفرهنگان یفرهتگی وزباندارازی را ابغدای 
آفریدگار میرسانیدند وایرج میرزا ها آن بستی ها را میندودند و هیچ کس 
برای جلوگری نبود . اسروز هم این در میان مسلبانانست که خدای بزرکه 
را کوچکتر از « حضرت عباس > میشناسند و سوکند های دروقشان هه 
دا ست . 
اسلام را فلسفه یونان و باطتیگری و صوفیگری و مانند اینها که 
بارها شمرده ایم از نیرو انداخته و ناتوانش گرداننده بود و صرانجام آخرین. 
تشه را بریشه آن فسفه مادی ارویا ( همچنین دانشهای نوین ارویایی ) زد 
و اين یدانت که در این شش ال بايکايك آن بد آموزیها نبرد میکند و 
بغواست شدا وباری او بزنده گرداندن دان میکوشد وتا کون نها سیاری 
بسوی فیروزی برداشته و شیا اگر براستی خواهان اسلام باشید باید ازییمان 
هیچگونه پشتببانی دریغ نگوید 
من نبدانم شا بیدارید یادر خواب ۱8 فیدانم ایشها را چگونه فراموش 
میکنید ۶! نیدانم چگونه درنمیباییدکه یك‌کسیکه با اینهمه بدآموزیها نبرد میکند 
جز یشتیدانی خدا فیروز نتواند بود ؟!.. چکونه بیاد تمبآورید که ءادبگری بآن 
هیاهو وچبرگی جز ییمان کسی بیاسخ آن برنضاسته وهلیونپا بیشوایان دین در 
مبان مسیعیان و مسلیانان یاسغی بآن هیاهو نداده اند . در جای دیگری‌هم 


پز ۳ پا 
کف ام سییر قلامااوبون دانعتد یام فرانشه: ای. از کنایی. ات ککن باره 
روان سخنها رانده واهواداران فلسفه عادی ه چفش برخاسته وچنن خواسته 
که بودن نبرویی راجز از یروهای مادی ( که همان روان باشد) در کالبد 
آدی نشان دهد . کتاب او پارسال بفارسی ترجمه شده بگیرید و بخوانید تا 
پینبد چه کوششهایی کرده ویس از همه بجایی نرسیده ودرنتیجه دست بازیدن 
بافسانه های اورنکردای سغنان شود را بیکبار ازار ج انداخته ۰ همین داستان 
را ما باساده‌ترین و آسانترین راهی روشن کردانیده وهستی روان را با دلیل 
های بسیاراستواری شان داده‌ايم . نميدانم شما باینپا باچه دبده نکاه میکنید ؟1.. 


اکر براستی دیندارید و غبرت دین می کشید چگونه ارج این فیروزی را 
نمی داد ؟ ۱ . ۰ 


همان فلسفه یونان که نخستین تبشه‌کاری را بریشه اسلام فرود آورده 
و نا گاهی پیشوایانتان :ا با نجا رسیده بود که هفتاد در صد هلماء آنرا درس 
میغواندند و یکی از هنر های خویش میشماردند ویس از هزار سال نخستین 
بار مابوديم‌که بان ایراد های ریشه‌کن گرفتیم. نمبدانم شماارج اینها را چرا نمی 
شناسید ؟ ! . . نمیدانم شما دین را بچه معنی می گر بد و چه نتیجه از آن 
می‌خواهید ؟ 1 . 
ما گفتیم و بار دیگر میگویم : آنچه دین را از نرو انداخته آن بد 
آموزیهای چندگانه واین کیش های را کنده است . آیاشما اشرا مییپذیرید ۱8 
شما را گرم ای‌هواداران دین ! شما را یگويم ای کسانیکه دهء‌وی خداشناسی 
متیباند ابا شبا اگما را یره وک سید یرنه اش خوتان 
بگویید که مایه ناتوانی دین چیست ۰۱٩‏ اکر مییذیربد باید بگردن گرید که ما 
درد دین را شناخته ایم و چاره آن مبکوشيم وشما نیز یاما همدست باشید . 
هي چه هست يك سخغئی بگوید تابدانيم اندیشه شما چیست ۶ ! ۰ . بدانم این 
دهوی خدا شناسی‌که میکنید ناچه اندازه راست است ؟1. 


بدا نده این راهی: را که شما پیش گرفته اند و در برایر برسشهای 


و ی 
یایی و ایراد های ما خود را بناشیدن م‌زنبد و ایستادکی بروی ندارهای 
بیپوده را دین یاپگفته غودتان < ایمان » مینامید کاریست که پیش از شما 
ژردشتیان کرده اند و جپوداث کرده اند » اننان هزار ها سال باخرد ودلیل 
نا فرمانی نموده و بروی ندار های شود ایستادگی ننوده اند و هیچ سودی 
نبرده اند و جز زیونی وخواری وبدنای نتیجه در دست نکرده اند . 
بد] نید دیگر پاه ای رای شما باز نمانده و بزبان خودئات کویم ۰ 
« حچت بشما تام شده ». ۱گر بازیغاموشی گرایید وایستادگی نمایید پیش دا 
روسیاه خواهید بود و آن دعوی دین وخدا شناسی که می‌کنید همه درو غ 
خواهد درآه‌د وص‌دم شمارا ماه بدیختی های شود خواهند شناخت . 
هشت سالست ماباصد رنج این راه را دبال میکنيم و درزه‌انیکه دین 
غوار رین چیز بوده درفقش آنرا برافراشته ایم ۰ وتاکنون هبیثه دریشرفت 
بوده ایم وبغواست خدا خواهیم بود» وراه را تااین اندازه روشن گردانده‌ايم 
که یبایی ميکوييم هرک را سخنی هست بنویسد » این را بدیندار هم ی‌گویيم 
و 4 بدین هم م یگیم ۰ دین که سرایا بادانشها ناصاز کار بود وصدها اراد 
بآن می‌گرفتند ما تا آنجا رسانیده ايم که می‌کويبم دین باید بدانشها راهنمایی 
کند و از للزشهای آها جلوکرد و با آواز بلند بغلسنه داروین و به وان 
شناسی اراد می کرام حه ین از هیه انها باز شما نمی‌توائید ناما همراهی 
کند . چه درو غ بوده آن دینداری شا ۱ چه دروغ بوده آن دهوی دا 
شناسی شما ٩‏ 
مرا شگفت افناده که ابنان این زبونی » و این درماندگی » و این 
پر ا کشدگی » و این چپارده‌کش » این دکانداریپا را دین مینامند ومیخواهند 
بروی ایها ایستادگی نمایند » و برای ابنهاست که با کوششهای «خدایی» ما 
همر اهی نمی‌کنند » ومن نمیدانم اگراین ۲ لودگهپا و درماندکها دشمت یس‌بیدشی 
چست ۰۱۴ . چیژیکه بادانشها درست نمی‌آبد » باخرد سازش نبدارد» نتبجه اش 


ی 


جز درماندکی و "ییچارکی ثیست ۰ چیزیکه صد اراد بآن می‌گیر ند ویکی پاسخ 


سا و باس 
داده می‌شود- چنین چیز زبونی وبی ارجیرا دین می‌نامند وبرویش ایستادگی 
نشان می دهند 3 و برای این زبونها و در ماندکپاست که خدا یفسراث 
بر می‌انگیزد ؟ وا معنی «قاعده لطف» ایست !درا صد درا ۱ 

تکلستکاد +مگین یکه ما دیدی م که چون درابران جنیش مشروطه , خاست 
و بکتوده ای پس از هزار سال خواست تکانی بخود دهد ویراء افتد چرن 
در همان هنگام بای دانشهای نوین ارویلی نز ايران رسید و در دستقانپا 
درس جترافی و ستاره شناسی وزمین شناسی وهانند اینها داده شد و جوانان 
که آنها را مبخوانده و با باورهای دینی خود. تانار کار می بافتند اچار زبان 
بایر ادگر پهایی کشادند و ییشوایان که هبچ یاسغی نمی‌توانستند از در «تکفبر » 
آمدت و شوه در عتبر ها داد زدند « صدم اینپا بدینند» اننها ی گویند 
زمین ی‌چرخد ‏ اینپا می‌گویند باران ازیغار یدید آید.۰۰> و بیمین دستاویز 
باچنیش مشروطه دشمنی نمودند وافزار دست بیگانگان شده وگز ند ها یکشور 
رسانیدند و خولها ربختند و سرانجام رسوایی را بانجا رسانیدند که بچیرکی 
ببکانگان شادی نماد و .جشتها گرند و بکونمواخانه رفته دعا کنند . انست 
آنچه که اینان دین ی نامند و دریاداش این دیندارست که درا نجهان ب4 بپشت 
خواهند رفت . 

اینست دینیکه میدارند وی‌دانم شما همینکه اینها را بیکی‌ازآنان بخوانید 
پیدرنگ یاسخ دهد ه «اینها در اصل دین نبوده». اینست گریزگاهی که برای 
خود درست کرده اند و ما نمیدانیم آن اصل دین درکجاست و چرا آن را 
«یان نمیگز ار ند 5 بچارگی را مناغا کي یك‌توده درئوی] اودگها می موزد 
وئنها دلغ‌وشش باشیت که انپا دراصل دین_ نبوده . توگومی دین رخت است 
مس باشد . یکی کار کر ده که بتن کنند و دیکری تازه در بقچه 


کا و 


پیما 


» رورو 


ی صفحه 


1۱ 


مرغان بم‌شتی 

م‌فان بپشتی خانواده ای ازس‌فانند که جدایی آنا از ص‌فم‌ای دگر از 
روی تشنگی بسیاره و رنگهای کونا گون» و برهای فزونی میباشد ۰ باين معنی 
گذشته از زیابی وفشنگی تن و اندامها هی یکی ازآ نها رنگهای .گوناگون را 
بروی خود می‌دارد وهی‌کدام يك يا دو رشته برهای فزوتی را دارا میباشد . 
اين پرهای فزونی‌گاهی هچون تاج روی سر وگاهی هبچون سیر روی سینه 
است و دربرخی.- نیز از دو پپلو آویزان ی‌بآشد . انبوه مرفان قشنکه . امت 
واینها و هقف زین آ نها 1 تعارز طیمت هثر رنگ‌آمیزی ونگارگری 
خود را در آفریدن اینها بهتر وییشتر نشان دادء . ۱ 

کتر خانواده ای از مرغپا باندازه ایتها گونا کون است : دانشمندات 
مرفشناسی تاسی وچپارکونه از آنپا وا عناق هه و هاگره ها حرزات 
سرز مین کوچکی سرمیبرند و درچا های دیکر دیده نشوند . زیرا . ببز د وگونه 
از آنپا که در اصترالیا نیز دیده شود 1 های داگر نها" در آبخوس تکینه و 
و بیرامونهای نزديك آن ( از آبغوست های اقیانوسیا ) دیده شوند.ن ازایترو 
تاچند فرن پیش کسی را از دانشنندان آسپا و ارویا از بودن جنان مرفانی 
آگاهی نبود و نخستین بار که ارویایبان از بودن آنبا ۲ گاهی یافتند هنگای 
بود که در قرن شانزدمم جهانگر دان بر توقال .بان آبخوست رسیدند . و بومیان 
پوستپایی را ازین صرغان نزد. آنان آوردند وآنان ازدیدن آنپاندرشگفت شدند » 
و چون بومیان میگفتند اینها مرفهاییست که هیثه در هواست و درجایی فرود 
یاید این بود پرتوقالیان .آنها را «مرغان خورشید» امیدند وچون: پاروپا باز 
کشتند و آ گاهی از آنان باخود آورفند آنرا درمیان مردم نرا کنده کردند و 
از آن زمان بود که ارویابان این مغها را شناختند و چون تادیر زمالی 


جز بوست آنپا که بپئد وگاهی یز بارویا آورده ميشد دسترس پیدا نمیکردنده 


۲ع ۹ 


ازاینرو افسانه های سیاری درباره آنها در ارویا زار کنایم و ون وسیس دااشمندان 
جانورشناسی بجستجوی: ببشتر دربارةٌ آنپا پرداختند ویکی از دانشمندان آلمانی 
نام «م‌فغان بپشتی » بانها داد که در همه جا شناخته گردید وکسانی ازاینان 
تاپگینه نو و استرالیا برای جستجو از آنها رفتند وکمک ۲ گاهیهای درست از 
این صر‌غیای نشنگ بدست آمد و گاهی از زنده های آنها نیز بارو با آورداد . 
مستر و الاس دانشمند نام آتتاسش. 6 ندتی ماخ که در رن گذشته کتاب 
درباره این مرقها نوشته و 7 گاهیپای کانشنداه. در ناره. آنبا بارو یاییان 
داده در یکی از سفر های خود در هند بگجفت از این مرغان را بصدایره 
سر دده / بارو با آورده ۲ 

چذانکه تیم این مرغان بر های فزونی دارند وهریکی از آنپا چند 
رنگ فعنکی را نشان ی‌دهد , توگویی دست طبیت انها را برای تماشا یدید 


آورده و آرایش آنپا را خواسته وایست گذشته از رختهای همگانی رختهایی 
برای قشنگی و زیایی بآنپا بوهانیده و رنگهای داردای‌گوا کون را درروی 
آنپا نمودار گردانده ‌ 

یکره ای که در شماره یکم اسال ( روبروی صفعه ۵ ) آوردیم 
يك کونه از آنپا را نشان مبدهدکه چون نرهای آنها دارای شش یر برصر 
خود میباشد دانشمندان ارویایی آنها را «مرغ بهشتی شش پر» نامیده اند . 
این مرغ گذشته از آن شش یر برهای فرونی دیگر نیز دردو یبلوی خود 
دارد که پسیار قشنکه است . این مرغ رنگهای فعنگه چندی را داراست و 
چش‌های آن که بر نگ ۳ و کرد آن حلقه زردست بسیار قهنگ و نماشایی 
می باشد . 

بیکره ای که در این شهاره (روبروی صفحه ۲۸۱ ) ی آوریم يك 
گونه دیگررا نشان میدهد که نام «مرغ بهشتی سرخ» نامیده شده . این نبز 
سیار فشنگ است و پرهای دراز ویبچیده وانبوهی از این یهلو وآن بهلوی 
آن آویزان مباشد که از بس انبوه است دم مرغ را ناپدید گردانه . در 


توص ی 

این مر غ موانگفت هه رنگیا کرد آمده وهی‌اندای ازان برنگ فشنگه دیگری 
مباشذ . زیرا این بر های دراز انوم دو او بر نگ سرح تند ودرخشااست 
( و از ایشروست که مرغ را بثام سرخ خوانده اند) و گلری آن برنگ 
سبز زمردی میباشد . یشت مر غ بر نکك* زرد تندست ويك خطی بهمان رئك 
تاسیثه فرود می‌آید . خود سینه راگی میانه سرح و فهوه ای میدارد . یرها 
ابز بهمان رنگه است . نك مرغ برنك آبی و چشم آن برنکگ زرد است و 
پرهای ریزی که سروچثشم و نك را فراگرفته برنك سیاه حضلی‌میباشد . دو 
پر درازی که از دم مرغ است و در سایه درازی خود از میان یر های 
بملوبی ببرون جسته ,ویچان بایین آویخته برنک سرخ فپوه ای میباشد . 


* برداشته شده از کتابپای ارویایی > 


در برآمون ژبان 

چنانکه خوانندکان میدانند یمان از روزی که بدا شده به زبان 
فار سی فلستن نشان داده و در برامون درست گردانبدن و براستن آت 
کوششهای ببایی کرده . همبشه دراین باره پرسشها شده و هراخواهان مهنامه 
این دلیستگی و شش مارا بزبان چندان ارجدا رکه بان بان بردازد نشناخته 
و زبان بغرده‌گیری بازکرده اند . وی ما ا گزیر از چنان کاری بوده ایم » 
زیرا ما برای پیش بردن‌کار خود بزبان نباز بسبار داشتیم ومبداریم و چون 
زبان ۲ لوده بیماری که می‌بود خواست ما را انجام نتوانستی‌داد چاره نداشتیم 
جزآنکه خود بییراستن زبان بر خیزيم ودرمیان کوششپای خود گام بگام در 
آن راء نیز پیش برویم » و خشنوديم ما هببنکه باین‌کار بر خاستیم آرزوی 
در ست گزدانددن زبان که از سالهای بسیار پیش دردلیا درل آمده بود نیرو 
کرفت و روبه يك جنبشی بیدا کرد و نتیجه آن شد که تکانی بمردم داد . 
این پیش‌آمد سود ها بود. زیرا زبان پیمان‌را ازیکانگی ببرون آورد 


ی 

تک خواسته میشد بدست یامد . زیرا کسایکه با بمیان گزاردند شواستی را گ 
بود درنافتند وآنگاه راه را نشناختند . انبوهی چنین بنداشته‌اند که فیب زبان 
فارسی تنها آمیخته بودن‌کلمه های ببگانه است وایشت درکوشش بچاره عیب‌ها 
هم نتها باین بس میکنند که کلمه های عربی یااروپایی را برداشته بجای آن 
يك کله ای از فرهنگها یبدا کر ده و بنام آنکه فارسی است کار برند ۰ 
درجاییکه عیب وا ها ای بخ وه اشفگیاق. دزی هو ار بیدا شنم توا 
و اين بود در چاره‌کردن هم بایستی تنما به‌بیرون کردن کامه های بیگانه س‌ 
نود و باشفتگیهای دیگر نبز برداخته و بچاره آنها کوشیده شود . برای آنکه 
خواستمان از این سخن روشن فد بباك مثلی بس میکنيم ۰ 

اینکه ها میگفتیم ( و کنونمم مبگویم ) باید از کله‌های پیکانه برهیز 
بهستت .و آها وا کار نبرد این برهیز کردن از روی دشمنی با آن کله ها 
ا از راه يك هوسی نود بلکه يك چیز هایی ما را باين سخن وا می‌داشت 
و تیجه هایی را از آن کار در پیش چشم ی داشتيم. یکی از انکیزه های 
این صخن آنست که ماچون يك کامه پگ 4 را پياوريم در یدید آوردن کلبه 
های دیگر ازآن دچار دشواری خواهیم‌گردید ول درکهه خودی آن دشواریها 
نست مثلا کلء» < فرهیدن » را که بجای «وحی» هربی می آودیم نه برای ‏ 
آست که با آن کلیه عربی کینه در میانست بلکه از انرویست که ۰ توانیم 
از «فرهیدن» کله های بسپار دیگری همچون « فرهش> و < فرهنده » و 
دفرهیده» و «فرهید» و بسیار مانند اینها را پاورم وگ از «وحی» اینها 
نشدنست ۰ 

يك انگیزه دیگر اینکه امپایی که از خود زبان درست شود مردم 
معنای آنرا نیز قه اف آتاه: شا درست بزیان رانلد . مثلا ما چون نام 
آن‌افز ار را دوردن گزارده‌ایم هس شنونده معنی آنرا فهیده وداند که دور ین 
چیست و نباز به پرسش پیدا نکند ول اگرآثرا «نظاره» بنامیم‌مردم معنایش 
را نفپمند وانگاه کلمه را غلط رو ان‌کنند ۰ 


کت 
انگیزه های دیگر نیز هست ولی بهمینها بس میکنیم وخواستهان ایأسث 
که ما اگر درون کردن کل های ببگانه را میخواستيم از روی این ان بشه 
ها و مانندانها بود . ولی‌کسانکه امروز بیان افتادها ند بیکبار از انها | کاهند 
و مین بس میکنن دکه این را برداشته. ‌ ارا بگز ار ند . مثلا کسانکه بحای 
دکل» > عربی دواژه» را که از برهان فاطع ترذاشته: اند. .نکار ند یا 
فیر سید چسودی 1 آن بخواهند ؟ ] . , آبا چه جدایی میاه که [۴ وازه 
میپندارند ۰۱۴ از آنموی ۱گرراستی را بخواهیم «واژه» هم فارسی نیست . 
۱ زرا گذشته از آ که در هیچ ۳ بکار ارفته و تن از آن کاء نوده و 
نها در فرهتگها دیده مشود چدانکه از برهان اطع پیداست کامه آرای است 
و از شهار «هزوارش» م‌باشد ۰ نوسنده برهان فاط که هزوارشپای بپاوی 
را در هندوستان اژ موبدان زردشتی شنده بوده در فرهنك شود می‌آو رد و 
اینهم از انهاست . هی‌چه هست شما جدابی میاه دکله» و «واژه» نتواید 
یافت و از این عوض کردن سودی دردست نغواهد بود جزاینکه واژه چون 
تازه است تا دیری مردم آنرا تخواهند فیمد . 
مش کسانکه «درست کردن زبان برغاسته اند از درست کردن نها 
عوض گردانیدن کلمه ها را میشناسند و در انیم بدیسان ۲۱ کاهی از شود 
نشان میدهند . چه رسد پآنکه از آشفتگیهای دیکر زبان که بسیار بزرکتر و 
شناختنش بسیار سخت تر است آ کاه باشند . 
از ایترو ما اگزیر بودیم باين کوششها امید نبسته و رشته کوششهای 
خود را در این باره از دست ند هیم و چنانکه خوانندکان | کاهند در این 
ششپا نها سوض گردانندن کله ها س نکردیم و قاهده هایی یکی س از 
دیگری ۳8 و بشرفت دادیم . بهترین نمونه داستان گوله های سیزده کانه 
کذشته و چهار کانه ا کنون آسنت که ببکبار از مبان رفته ود وما کدشته از 
آنکه معنبپای آنها را باز مودیم وروشن گردانيديم در نوشتهای خود هدهآ نیا را 


بکار بردیم ۰ و اد در دیگری برای جدایی کز اردن در میان واه هاي 


پد و ود 

نزديك بهم بازکرده و بکرشته از آنها را روشن گردانيديم . 

بگانه راء درست‌گردانیدن زبان اینست .وبس واز کوششهای هوسبازانه 
دیگر ان جزیهم خوردن. زیان نتبجه دیگری بدست نخواهد آمد . و چنانکه 
خوانند گان میدانند ما امسال هم‌آنرشته را دبال کرده بر آن بودیم گام های 
دیگر در این راه برداريم . وی چبز هایی ما را باین وامدارد که کنونرا 
رشته آن کوشش را رها کنيم » و اسال دیکر به پیشرفتی در راء زبان 
۳ نعیز یم , 

کی از آن انکیزه ها ایشست که زبان مپنامه‌که تاباشها رسیده باری 
یکسال بهمین حال بایستد و برای خوانندکان فپییدن آن -ضت نباشد . بویژه 
که پبباری از ایثان تازه باپیمان آشنا شده اند و فهمیدن زبان کنونی بآنان 
مخت است چه رسد باأنکه کامهای دیگری سوی بیش برداشته شود . 

دیگری اینکه هي چیز تازه ای که میش‌آید هوسبازان و خود نمایات 
آنرا مبدانی برای خود دک و تادیرزه‌انی ره اشان دشوار است 
ولی‌چون زهانی بگذرد وهوسپا فرو شبند شود رها کرده پی‌کار های دیگری ۱ 
روند . داستان زبان تزکنون میدانی برای هوسبازبپا وخود نماییپا شده و ما 
م‌بينيم از کوششهاییکه در این راه ميکنيم بیش از همه آن هوسمندات سود . 
عی جوبند وئوشته های ما را سرمایه گرفته بادست برد هایبکه خائنانه می‌نمایند 
رنگ دیگری بآنپا داده و کار خود را پیش مببرند و این کار از هر‌باره 
ناستوده است وآنچه مارا راهیده هر داند انس تکه باهو سباز بپای شود اندیشه‌ها 
را آشفته گردانیده ورنجهای ما را هدر مبسازند . ازایثرو هم بهتر می‌دانیم 
که دیگر این رشته را دبال تکنيم تااینان آنچه کردنی هستند بکلند وهوسپای 
خود را فرو شانند وبا لفزشهای بسیاری که نا گزیر دچار خواهند بود جابگاه 
خودرا بمردم نشان دهند وآنزمان خواهد بودکه ما خواهیم توانست دوباره این 
رشته را دابال‌کنيم وباگّزاردن قاعده های استواری‌اتیجه ای را که می‌خواهيم 
بدست آوریم و برای آنکه خوانندکان از چگونگی ۲ گاه باشند این را در 


 میسیو‌یم_اجنیا‎ 


پرسش و پاسخ 


مانیتسم چست ؟ آیا با چان یبوستگی دارد با باروان ؟ در مهنامه ای 
در تهران چند سال پیش ۳ در این باره چاپ و مانیتسم را به دوبخش 
( طبیعی و الهی ) بخش کرده بود و تا جائی در آن باره سغن میراند که 
برانگیختگان رانر دارای این قوه میدائست هلا میکفت يك مانیتزر می تواند 
آدم ممینی‌را بخواباند دیگری هی‌کسی را می‌خواباند ودیگری خودش را ی‌تواند 
بخواباند و این آخری برانگشتةً خداس تکه می‌تواند از گذشته و آننده خیرهابی 
بدهد . نبازمخدم_ ار ] نك روشن گردانبد. 
نردوس - تقوی پا کیار 
پاسخ : 


شناختن اینکه ۲ مانیتسم باجان پیوستگی دارد با با روان کار دانش 
است . مارا درباره مانیتسم آن اندازه آگاهی نیست و 1 هم بودی گنتگو 
از آن کار ما نبودی ۰ .این جدایی که ما میاه جان و روان گز اردیم در 
آینده جا برای شود در دانشپا ازخواهد کرد واز این باره ها گفتگو بسیار. 
خواهد شد . اما نوشته آن مهنامه با کتاب بکبار نادرست است . ژیرا اه 
برانگخته ای از گذشته و آینده آ گاهی داده و نه مانسم چنین نبرویی را 
درکسی ,دید تواند آورد . این نوسنده چند اندیقه نادر ست را پم آمیخته 1 
۱( مائیتسم ۳ را بآ گاهی دادن از چیز های ادیده و نادانسته توانا گرداند. 
۲) بر انگیغتگان پیشگویی مبکرده‌اند واز چبزهای نادانسته آگاهی می داده‌اند . 
۴) کار برانگیختگان هه ازروی یرو های طبیعی بوده و پیوستگی باخدا 
نیداشته اند. هرسه انپا باست - ْ 
خوانندگان مانيتسيم را با اسپرتیسم یا کفتکو بامردگان یکی ندانسته و 
سخنان مارا که درباره آن یکی نوشته وآنرا سرایا درو غ شانداده ايم بااین 
سفن که دراینجا درباره مانیتسم ی‌نويسيم ناساز کار ندانند . 


برع 


قر 4 پاسمنج که در طرف مشرق شهر تبریز واقم است در نوشته ها 
و قباله های کپنه دوست سال فبل فپوسفنج نوشته شده در صورتیکه امروز 
در هه موارد کلمه پاسنج را استعمال نموده و مینوسند متعنی است روشن 
گردانید که باسمنج و فهوسفنج بچه معنی و باهم ِ سازشی دار ند ۰ 
محمد علی میرژا ژاده - تبریز 


کلمه «فپوسفنج» را ما در کنابها نیز می يابيم . اسکندر بيك منشی 
درعالم ارای عباسی هبه جا این دیه را «فپوسفنج» نوشته . یس باید بگوییم 
شکل درست تر نام همانست و «واسمتج» 2 «پاسمنج » که امروز درز,انها 
می‌گویند و ما نیز از روی آن مينويسيم دیگر شده (مصرف ) همان میباشد» 
واین اندازه دیگر شدن درنامپای آبادیپا که همبشه زبانزد مردم ماشد شگفی 
ثبست . چنانکه مانند آن را ما درمیان آبادیپای بریر نامپای بینه شلوار و 
تارةا بازار را دار رکه دیگر شده «بایینه شادآباد» و «گراگی بازار» است. 

اما معنی کاءه دااسته نست . این نامپا باز مانده از چند هزار سال 
پیش میباشد که از یکسو اینبا شکل خود را پیایی دیگر کرده و از ۳ 
زبانی که انها از آن برداشته شده از میان رفته . عن درده واند سال پیش 
در نتیجه کوششهایی که عراین راه از روی دانش‌کردم نوانستم معنی چند صد 
امی دا از نامپای آبادیها ( برخی را از دوی گان و برخی را از روی 
یگانی ) بدست آورمد چنانکه معنی تبران و شببران وتارم وجپرم وقهورد 
و فارقا بازار و آروئق (گونی ) و آشتیان و مایان و بسیار مانشد اینها را 
نيك دانستم. ول هزار ها نام دیگر پکبار نادانسته ماند و راهی ببعنی آنپا 
پیدانشد . شگفت آنکه من معنی «تبریز» رامی جستم که باین نتیجه‌ها رسیدم 
در حالیکه. پس از هیه کوششها ممنی آن نام که میغواستم نادانسته ماند ۰ 


«فپوسفنج» با «باسمنج» پیز از آنهاست که نتوانستيم بدانیم . 


در خواست 
-- 

داستانهایی که در باره اروهی / رضایبه ( در تاریخ هجده ساله 
آورده‌ايم دیشتر آزروی نم شته های‌خود مسیحیان بوده ِِ 
ص وا که تیاو ی در 1 ن‌ ن خواهد بدا بش درخواست ب رن کی 
از مر دم ار #9 آگاهی از این داستانپا مي‌دارند بنوسند و 
زا ها آنتت که ان شش 3 هارامسییحیان و ارویاییان بارها نوشته‌اند 
و در همه حا ۳ 2 ایرانیان آنداخته اند و صد در رفتاری 
بنام مردم بوهی نو بش اقا کرار بویت تشه کیت انا 
در تاریخ مق قارع دوس باکت یه واه زا اسان 
که انم« فساتی آزرضایبه و سلماس وخوی فرصت را از دست نداده 
و | فان هارا بدانسان که روداده بادداشنت. کرفه برای‌ها «فر ستند 
3 هم توانیم ماکان پجاپ رسانیم و هم توانیم درچاب دوم تاریخ 
از 7 بپره جوییم . بسیار تفا هکت که گنای ۳ بگزارنه و 
بشعر سرودن و گفتار نوشتن و رمان بافتن بردازند .این بستی هارا 


از خود دور کنید و بکار های نتیجه دار سودمند برداژید. 


۷۳ 
کتاشگه از روزنامه های تجددو کید نات و طلعه سعادت 
و تبر دز / از شمار های سال های ۱۳۳۰ وس از ان ( می‌دار ند بماٌ 
بفر و شدد ۳ دامافت دفر سید که دس از دیدن و یادداشت برداشتن 
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‌ 
یال ششم تم ماد ۱۳۱۵ مار ه چهار م 


بهای نله .و بان 


و۳ ۲ ۰ مد 5 
تا ۳ - ۰ : ۳۳ 6 4 1 
خایته دثار و مانفر هانگ وه صر باس شتا ده آ ای سر وی ین اب ۰ 
۱ ۱ 
۰ 
دستر ر بیان - با دسترر نرین 
گنه ت 
بای ست فان این سور صوازره اي بت و تو ای ۳ 
9 سك 
| بو 
۱ نا ند 
مت ند بیط ماج 4 اد یی مب فده زا رواخ لد ای ده 
۰ بر ۰ ۳ بِِ ت- 
۴ ِ ید ۹ ۱ بو داد 
ی ییا فات لاس ۸ لور تس سا دنر زا دز جاسی وراه + کاری زو داده 
اصم ۳ ۳۳ مم چ 
0 جو مش 3 نم بو ور تسام ور یچ و هید رد ور توش دی م‌دو صي أ 
ی ِ 5 یگ 
مر 
سم یه 0 یک 
جر : ره ۲ زر 5 ۳ 
و ی ۳۳ و هه کی یو ازی 
مج ید با 2 تب 9 
۳ 
#سم ص ۳ بت ِ رح مر تس و لام لاب وی خدصت بت وه هر 
۰ 
ام روص 
2 ۰ ته: هبااه ما: ی و 
ما یی پووس. ۳ ۳ نی ۰ صقر سا از خر جا.ی رت وه ی لو ِ 
چم خ ص ی 5 نت مين 
هی او ار نمی همه سده تخر هر ره مس س ‏ اه 


۳ تِ 
ممد صشط 


پپرستنی: پی هی زا نیز فهمانه واین رز درجایی آورند ٩۴‏ یکی مك کاری راییوسته 
پا یی هم میگرده : « شب را همی ذالید > ( پیوسته مبنالیه )* « خدا را مبخوانده 
7 

+ -گذشته آیندگی : خواستی رفت - این‌را درجایی آورندکهنگاه 
مك کار کار دیگر رو دادنی بوده و مات رو دهد : و آنروز که نان فته لعج 
خراستی شد ده هز ار عرد بمزد گرفتند 5 ناصر خسرو ۰( 

۷ گدشمه گقدشهه : لوشمه بود - ان را در جایی آورند ه يك اری 
بش از يك کار گذشته دیگری رو داده باشد ۰ « من چون رسیدم او رفته بود ۰ 

2 ۶ 2 


این هفت گونه رده نخست است و از هر یکی يك معنی ببشتر خواته نشود .. 


